
بازشناسي بقاياي افسانه گرشاسب
در منظومه هاي حماسي ايران

بهمن سرکاراتي

اينده اي ـگرشاسبِ سامِ نريمان٬ که اسدي طوسي و خواجوي کرمانيـــ شايد هم سر
ديگر که همنام خواجو بودهـــ منظومه هاي گرشاسب نامه و سام نامه را٬ با استفاده از روايات
حماسيِ کهن و نيز با بهرهـگيري از قوه خيال و پندار خود٬ در وصف پهلواني هاي او
سروده اند٬ چهره اي است از چهره هاي اساطير هندوايراني که نامش و قديم ترين اخبار
اـکنده درباره کارکردهايش٬ هم در نامه اوستا و هم در منظومه هاي حماسي هند باستان پر
آمده است. اين بدان معني است که پيشينه پردازشِ دستِ کم بخشي از اسطوره
ـگرشاسب به دوراني مي رسد که نياـکان مشترک ايرانيان و هندوان با هم مي زيستند.
زندگي در آن روزگارانِ کهن سامان ديگري داشت. شيوه معيشتِ شباني و گله داري٬ که
در آن عصر معمول بود٬ ايجاب مي کرد که دشمني و جنگ و ستيز مداوم با خويش و
بيگانه٬ بسانِ يکي از مقتضيات ناـگزيرِ نظام قبيله اي٬ به صورت امري عادي درآيد.
ازـاين رو٬ قبيله و فرد٬ جدا و با هم٬ ناچار بودند که همواره بر توانِ رزمي خود بيفزايند و
آماده و زيناوند (مجهّز) و ستيزهـگر و پرخاشخر باشند تا بتوانند٬ از يک سو٬ در برابر
نيروهاي ناسازگار و گزاينده گيتي ايستادگي کنند و از سوي ديگر٬ ياراي آن را داشته
باشند تا با دشمنان دژخيمي٬ که از هر سو پيرامونشان را گرفته بودند٬ در آويزند؛
دشمناني که در کمين بودند تا يکباره بر حريم قبيله بتازند٬ چراـگاه ها را بگيرند٬ گله و رمه
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را به يغما و زنان و کودکان را به بردگي برند. بديهي است که در چنين دوراني٬ همانند
همه ادوار ديگر٬ نهادهاي اجتماعي٬ آيين هاي ديني٬ باورها و ارزش هاي اخلاقي جامعه
را٬ ضرورت هاي اوليه زندگي تعيين مي کرده است و بر سر دفترِ معالي و ارزش هاي چنان
جامعه اي٬ آرمان پهلواني قرار داشت که٬ در تحليل نهايي٬ از دو سزاواري و برتريِ ساده
مردانه تشکيل مي شد: يارستن و توانستن ؛ يارستن براي آن که مرد بتواند خطر کند٬ به کام
مرگ بشتابد و با هر چه بر سر راهش ايستاده و دشمنانه مي نمايد بستيزد؛ توانستن براي
آن که بر بدسگالان و دشمنان چيره شود و از همه کارزارها و ستيزه ها فيروز بيرون آيد.
ـگرشاسبِ سامِ نريمان که از زبان خود او در گرشاسب نامه نقل شده «مرا ايزد از بهر
جنگ آفريد»(١) تجسّمي است از آرمانِ پهلوانيِ دوران هندوايراني٬ نمودگاري است از
مردي و مردانگي و سترگي: بالا بلند٬ چندِ کوهِ بيستون٬ بازو به ستبريِ شانه هيون٬ نيرو
فزونتر از زورِ صد پيل و درياي نيل٬ ريشْ انبوه و گيسو افشان. يلي که در يک نشست٬
شد و مي خورد و مي از جامِ ده مني مي نوشد و به هر گامي٬ فاصله پانزده اسب مي کُ

هزارگام را مي جهد؛ درازاي نيزه اش سي رش است و سنگيني گرزش هزار من.

ـــــسپهدار گرشاسب تا زنده بود نکردش زبون کس نه افکنده بودـــــ
جُ ستي ز تيغش گُريغ به دريا درون موج و بر باد ميغـــــ که  ـــــيلي بدُ
فـ روـداشتـ ي هم به جايـــــ ـــــزدي دست و پيل دوان را دو پاي ـگـرفتيـ 
ـــــبُدش سي رشي نيزه ز آهن به رزم مي از ده مني جام خوردي به بزم(٢)

در سام نامه ٬ وصفش از زبان پري نوش خطاب به پري دخت ٬ دختر فغفور چين٬ اين گونه
بازگو شده است:

ـــــچه گويم جواني چو سروِ سهي فـروزانـمـَ هـي ز آسـ مـانِ مـِهـ يـــــ
ـــــسواري چو آتش بر اسبي چو باد ـکـ ه چون او به مردي ز مـادر نز ادـــــ
سـرفـرازي شهـ ي سرکشـ يـــــ سـري  ـــــکيـ امـ رثـچـهـري سيـ امکـوشـي 
مـ رـدـاـنگـ ي(٣) و فـرزانگـ ي نموـدـاـرِ مـرـدـيّ و گ  فـرهـ نـ و فـرّ ـــــهـ مهـ 

دشمنانِ اين يلِ شگفت انگيز نيز٬ مانند خود او٬ ترسناـک و سترگ اند و جملگي٬
مهيب ترين مظاهر شرّ و آشوب٬ که مي خواهند هستي و زندگي را تباه کنند و سامان گيتي

را بياشوبند. از آن جمله اند: اژدرِ شاخدارِ زهرآـگينِ زردگونِ اسب اَوْبار و مردم خوار٬
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زمين شهر تا شهر پهناي او همان کوه تا کوه بالاي او

هيولايي که گرشاسب٬ از بامداد تا نيم روز٬ بر پشت او اسب مي تازد تا به سرش برسد.(٤)
ـگندرو٬ ديوِ آبزيِ «زرّين پاشنه» و «پوزه گشاد» که «درياي چين تا ميانش بُ دي»٬ پتياره اي
¦Sna )٬ که دست هايش از سنگ و چنگالش مرگبار vidka- ديگر به نام سناويذکه ( اوستايي:
رنا شوم٬ زمين را رنايم نه بُ رنا؛ چون ببالم و بُ است و در آوردگاه لاف مي زند که «هنوز نابُ
چرخ و آسمان را گردونه خود سازم. سپند مينو را از بهشتِ روشن و اهريمن را از دوزخِ

١ـ)ــتوصيفي که در اوستا (ز امياديشت٬ بند ٤٣-٤٤) از سناويذکه شده يادآور افسانه دو برادرِ غول آساي هم زاد
Aloeus ) معروف اند و از همسريِ Aloª (از تبارِ adai Ephialtes در اساطير يوناني است که به Otos و بهـنام هاي
Aloeus ـ٬ (مطابق روايت هومر در حماسه اوديسه ) و يا از خود مامـ ايزدِ Iphimedia ـ٬ زنِ Poseidon و پوسيدون
ه ارش و بالاشان نزديک به بيست ارش زمين (مطابق روايات متأخر) زاده بودند و٬ در نه سالگي٬ پهناي تنشان نُ
مپ نهند و به آسمان بر چَکادِ کوه اُلَ بر را  Pëlion Ossa و بود و٬ در همان زمانِ خُ ردسالي٬ بر آن شدند که دو کوهِ
شوند و با خدايان بستيزند؛ ولي٬ بنابه افسانه٬ به دست آپولو يا آرتميس نابود شدند. نظريه نيبرگ مبني بر اين که
ني بوده بنگ خورده و در حال خلسه به هنگام برگزاري آيين هاي مذهبي٬ سناويذکه ٬ با اين اوصاف٬ احتمالاً شَمَ

Ä درخور توجه است.
H. J. Rose, Handbook of Greek Mythology, 1954, p. 60; H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran,

1966, p. 308.

Svyatogon ـ٬ که نظير لاف زني اين ديو را در افسانه هاي پهلوانيِ اسلاوي٬ از زبانِ پهلوان غول آسايي به نام
(Velikan) شمرده شده و زمين٬ از در واقع٬ از لحاظ کلانيِ تن و افزونيِ نيرو و غرابت رفتار٬ از تبار غول ها
د٬ مي شنويم که جهت سنگينيِ اندامش٬ تابِ تحمل او را ندارد٬ از اين رو٬ اين غولـ يل بر فراز کوه ها مي زيَ

Ä مي گويد: اـگر مي خواستم٬ مي توانستم کمند افکنم و آسمان را پايين کشم و به زمين بپيوندانم.
H. M. Chadwick-N. K. Chadwick, The Growth of Litrature, II, 1968, p. 29.

¦Sna*) ـ. جزء اولِ vi-adka) adka- ¦sna و vi- ¦Sna ترکيبي باشد از vidka- از لحاظ وجه تسميه٬ احتمال دارد که
¦sna به معنيِ «پي و رگ٬ ريسمان» (قس. اسم خاصي ديگر var¡- ترکيب٬ گونه اي است از واژه اوستاييِ
§s در فارسيِ na¦ r ¦Sna «ـکسي که بازويش تنيده از رگ و پي يا ريسمان است») اين واژه به صورت var¡-ba¦ zura-

sna¦ van- اُسِ تي به همان معني باقي مانده است و معادل آن در هنديِ باستان در  nvar sn'w در سغدي و ميانه و
-adka ـ٬ به معني «جامه و قبا»ست. بدين ترتيب٬ معني اسم اين ديو٬ مطابق «رگ و پي» است. جزء دوم٬ يعني
نظر هنينگ به نقلِ گرشويچ٬ «دارنده جامه بافته از رگ و پي (يا ريسمان)» است. به نظر من٬ بعيد نيست که جزء
¦sna در معني «سلاح٬ h §snaivis ـ٬ که در فارسي ميانه به صورت ¦sna ـ٬ هم ريشه باشد با واژه اوستاييِ vi-اول٬ يعني
رزم افزار» باقي مانده است. مطابق اين ريشه شناسي٬ معنيِ اسم خواهد بود: «ـکسي که جامه رزم افزار پوشيده»:
I. Gershevitch, ûAmber at Persepolisý, in: Studia Classica et Orientalia Antonino pagliaro, II, 1969,

p. ;201 ـ M. Mayrhofer, W. B. III, p. 533 f; Id. Iranisches Personennamenbuch, Band I, 1979, p. 76.

ترسناـک بيرون کشم تا آن دو گردونه مرا کشند»١ و موجودات پرگزند ديگري چون «ـگرگ
-Pa¶ana ـ٬ نياي ٬ در روايات متأخر٬ جانشين اسامي خاصِ اوستاييِ ـکبود» که احتمالًا
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§P¡s شده و بعداً به صورت پشنگ٬ ana- ـگروهي از دشمنان گرشاسب و ديويَسْني به نام
نام پدر افر اسياب٬ در آمده است و سپس با اشاعه افسانه هاي پهلوانيِ ايران در ميان
»Ko »٬ يکي انگاشته شده است(٥) ؛ kburi ترک ها٬ با نياي اساطيريِ ترکان٬ «ـگرگِ کبود =
Kamag ـ٬ که در آسمان پرمي گشايد و آفتاب و ابر را از تابيدن و باريدن بر مرغ غول پيکرِ
جهان و جهانيان باز مي دارد؛ هفت راه زنِ مردم آزار٬ که «هر يک به بالا چندان بودند که
مردم در ايشان مي نگريستند و مي پنداشتند که آفتاب و مهتاب و ستاره از زيرِکَ شِ ايشان
انوست» (٦)ـ ؛ و چند پتياره ديگر از اين نمط. مي گذرد و درياي محيط ايشان را تا به ز
ـگرشاسب حتي با بغان درمي آويزد. آتش٬ پسر اهور امزدا٬ را به گناه اين که در پختن
اـکنده مي کند و به پادافراهِ چنين خورشتِ او اندکي درنگ کرده بود٬ به گرز مي کوبد و پر
جسارتيـــ که در آيين زردشتي گناهي نابخشودني بودـــ روانش٬ به روايت افسانه٬ در
دوزخ مي ماند تا هنگامي که زردشت و يکي از ايزدان٬ به نام گوشورون ٬ در پيش
امزدا و امشاسپند اردي بهشت٬ موکّل آتش٬ شفاعت مي کنند و روان گرشاسب از اهور

٢ـ)ــگناه گرشاسب٬ در مخالفت با آتش که٬ به کيفر آن٬ روان آن پهلوان روزگاري دراز در دوزخ متحمل رنج و
عذاب مي شود٬ به تصريحِ روايتِ بازگو شده در دفتر يکمِ روايات داراب هرمزد يار ٬ ص٬٦٤٠ همين بوده که در بالا
ذـکر شد. بدين ترتيب ٬ ادعاي خانم بويس مبني بر اين که محققان اروپايي در شناختن نوع گناه گرشاسب موفق
نبوده اند و گناه پهلوان اين بوده که او٬ مطابق بند ١٠ يسناي نهم٬ بر پشتِ اژدهاي شاخدار در ديگي آهنين غذا
مي پخته و در اثر شدت حرارتِ آتش آن اژدها گرم مي شود و از خواب مي جهد و ديگِ خورشت را واژگون
مي کند٬ در نتيجه٬ به استنباط خانم بويس٬ آب بر آتش مي ريزد و آن را خاموش مي کند و بدين سان گرشاسب

Ä مرتکب خطاي غير عمد مي شود٬ موهوم است.
M. Boyce, A History of Zoroastrianism , I, 1976, p. 103, n. 115.

دوزخ رهيده و آمرزيده مي شود٢ . اين پهلوان با ايزدِ باد٬ که برآشفته بود و ويرانگري

٣ـ)ــداستان در آويختنِ گرشاسب با باد ٬ که يقيناً بازمانده اسطوره اي کهن است٬ از هر لحاظ در خور توجّه است:
«آهرمن و ديوان٬ باد را بفريفتند و گفتند به قوّت و زورِ تو اندر جهان هيچ چيز نيست و اـکنون گرشاسب مردمان را
مي گويد که به قوّت من اندر جهان هيچ نيست و ترا به زورمندي نمي دارد و خويشتن را بقوّت تر دارد. باد به گفتار
آهرمن و ديوان فريفته شد و چنان سخت بيامد که هر کوهي که در راه بود هامون بکرد و همه دار و درخت از بيخ
بکند و در پيش گرفت و رفت و مي آورد و چون به نزديک من (ـگرشاسب) رسيد٬ پاي من از جايگاه نتوانست
' باز زير زمين شوم و آن کار بردن و من مينويِ باد را بگرفتم و به قوّتِ خويش او را بيفکندم تا آن که عهدي کرد که:
ـکنم که اورمزد و امشاسفندان مرا بفرموده اند̀. دست او را باز بداشتم». («روايات داراب هرمزديار» دفتر يکم٬
(Christensen, Les Kayanides, p. 101, n. 1) ص٦٣). در اينجا٬ مراد از باد يا مينوي باد ٬ بر خلاف آنچه کريستن سن
Ä

مي کرد٬ کشتي مي گيرد٬ او را بر زمين مي زند و با هر دو پاي بر روي شکم او مي ايستد.٣
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¦Va ـ٬ که در ونديداد از او ياد شده نيست٬ بلکه ايزد باد است٬ که اهور امزدا tya- ر» و يا ديو Ã پنداشته٬ «باد بتّ

نگهداريِ زمين و سپهر را بدو سپرده بود. افسانه مورد بحث با افسانه تهمورثِ ديوبند و به ويژه با داستان
¦Va (ـگونه ديگري از باد ) را٬ پيش از قيام قيامت٬ خواهد گرفت و به صورت هيوني در خواهد yu- ـکيخسرو که ايزد
آورد و بر آن سوار خواهد شد شباهت دارد. (مطابق اسطوره رستاخيزي که در کتاب نهم دينکرد ٬ کرده بيست

Äسوم٬ ص٨١٧ چاپ مدن٬ نقل شده) درباره رابطه گرشاسب با ايزدان باد و واي
S. Wikander, Vayu, I, Lund, 1924, p. 177; Id., Der Arische Ma« nnerbund, Lund, 1938, p. 100 ff;

G. ,Widengren ـ Hochgottglaube im alten Iran, Uppsala, 1938, p. 203 ff.

چنين پهلواني هم آفرين ما را برمي انگيزد و هم ترس و هراس ما را. گرشاسبِ سامِ
نريمان نمونه ايرانيِ آن گروه از چهره هاي اساطيري است که مي توان آنها را «يلان
ردانِ نيوي٬ که با سيماي سترگ» ناميد. در تباينِ کامل با رفتار و کردارِ سنجيده و ستوده گُ
آنان در منظومه هاي حماسيِ ادوار بعد آشناييم٬ يلان سترگ٬ که اسطوره آنان در گذشته
دور در نُهفت جانِ ناآـگاهِ جمعيِ قوم و جماعت ساخته و پرداخته شده است٬ سيمايي
ديگر و سرشت و منشِ ديگري دارند. هر يک از آنان٬ در تحليل نهايي٬ ترکيبي است
و شيداييِ جان و شگرف و هراس انگيز از زورمندي و درشتناـکيِ تن٬ نريماني (مردانگي)
هِ انبوه و تاريکِ اسطوره٬ به پرخاشخري و ستيهندگيِ خوي و سيرت. هر بار که از وراي مِ
چهره دژم و در عين حال ساده يلِ کلان و پهلوان سترگـــ آژاـکس و هرقلِ يوناني٬
Dobrynja اسلاوي و گرشاسبِ ايراني و غيرهـــ ¦Cu ـکِلْ تي٬ chulinn ـکريشناي هندي٬
ردان نيوي٬ چون اسفنديار يا مي نگريم و آن را با سيماي آراسته شهسواران و گُ
اودوسئوس يا رولان يا پارسيفال٬ مي سنجيم٬ بي درنگ دو جلوه متفاوت از شکوه و
برازندگيِ پهلواني پيشِ چشم ما مجسّم مي شود: در يک سو٬ شکوه و هيبتِ گاوِ نري
مغرور که گردن به هيچ يوغي نمي دهد و در فراخيِ مرغزاري دور٬ آزاد و سرکش
مي چرد و گاه روي برمي گرداند و ما را با خشم و حيرت مي نگرد و در سوي ديگر٬
برازندگيِ اسبي نجيب و برگستوان پوش با هرّاي زرّين که در ميدان کارزار استوار
ايستاده٬ رام اما بي پروا٬ ما را به سوي خود مي خواند. البته هر کسي مختار است بين
ردي جُ نگه (ـگاو نر جوان) و باره٬ بين توان و تدبير و در نهايت٬ بين يلي از تبارِ اسطوره و گُ
از آلِ حماسه يکي را برگزيند و من٬ حداقل در اين حال و احوال٬ نريماني را بر بهمني٬

بي پروايي را بر خويشتن داري و سام را مثلاً بر طوس ترجيح مي دهم.
ـگرشاسب يا سامِ نريمان٬ پيش از رستمِ دستان٬ بلند آوازه ترين پهلوان ايران بوده که
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اـکنده ـکارنامه اش در حماسه ملي ايران به تفصيل بازگو نشده است٬ بلکه اخباري پر
درباره کارکيايي هاي او را در شاهنامه و مشتي روايات نيمه حماسيِ مغشوش و جاـبهـجا
شده درباره ماجراهاي شگفت او را٬ که با عناصر ناهماهنگ افسانه هاي عاميانه
درـآميخته است٬ در منظومه هاي پهلواني و کتاب هاي حاوي تاريخ سنتيِ ايرانِ باستان
بازـمي يابيم و٬ از مجموع آنها٬ چنين برمي آيد که گرشاسب و يا جانشينِ حماسي او٬ سامِ
نريمان٬ در روزگارِ شهرياريِ ضحّ اـک٬ فريدون و منوچهر٬ جهان پهلوان بوده٬ چنان که
که ملُـِ مرغني در غرُر اخبار ملوک الفرس مي نويسد: «لمّا ملک منوجهر کان عمدة امرِه و عدّة 
ادِه وعين بلادِه سام بن نريمان يُقال له سامِ يل و کان منقطع القَرين في الفروسيّة و وجه قُوُّ
ة بهلوان جهان»(٧) . و الشجاعة و سائر الذکر بالسيادة و السيا سة... و کان يدعي بالفارسيّ

تثليثِ حماسيِ گرشاسب و نريمان و سام٬ که در منابع دوره اسلامي اغلب از آنان به
صورت سه شخصيت مستقل ياد شده٬ از اصل اساطيري واحدي به وجود آمده است:
¦K¡r¡sa و لقبِ دايميِ او spa بدين معني که پهلواني يگانه٬ که در اوستا نام او گرشاسبـــ
¦Sa ذـکر شده٬ در جريان تکوين و ma- ش٬ دلير) و نام خاندانش سام -Naire-manah (نرمنِ

اـکندگيِ هويّت يافته و به صورت سه تطوّر تدريجيِ سنت هاي حماسيِ ايران٬ کسر و پر
پهلوانِ جداـگانه ومستقلـــ گرشاسب٬ نريمان٬ سامـــ که خويشاونديک ديگرند (ـگرشاسب
پدرِ نريمان و نريمان پدرِ سام) در آمده اند. اين نکته را برخي مورّخان ايراني متوجه
بوده اند٬ چنان که بيروني در آثارـالباقيه ٬ ضمن ذـکر سلسله دوم از ملوک فرس (ـکه آنها را
ملوک ايلان ناميده) و مي افزايد: «و هم العِلْويوّ ن»)٬ بعد از زاب بن تهماسب از کرشاسب

ياد کرده تصريح مي کند: «و هو سام بن نريمان».
در اين جا بايد به نکته اي اشاره کنم و آن اين که٬ برخلاف تصور برخي از محققان٬ اين
فروپاشيِ شخصيتِ گرشاسب و سهـگانه شدن او٬ در ادوار اسلامي صورت نگرفته٬ بلکه
قرايني هست حاـکي از آن که سابقه اين دگرگوني حداقل به دوران اشکاني مي رسد. در
قرن سوم ميلادي٬ ماني (و يا يکي از مترجمان آثار او از سرياني به زبان هاي ايراني)٬ در
¦Kava = کي ها = n) يکي از کتاب هايش به نام سفر الجبابره٬ که عنوان فارسي ميانه آن کوان
ـکيان) بوده و قطعات آن را هنينگ و اخيراً زوندِرْمان منتشر کرده اند٬ ضمن برشمردنِ
¦Sa و m اسامي و اعمال غولان و جبّاران و پهلوانانِ روزگار باستان٬ از دو پهلوان ايراني٬
¦Nare ـ٬ ياد کرده است.(٨) البته اشاره صريح مؤلف دوره اسلامي٬ ابراهيم بن محمد ma¦ n
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الغضنفر التبريزي٬ بدين مطلب از نظر هنينگ و زوندرمان فوت شده است. اين نويسنده٬
در رساله اي به نام المشاطة لرسالة الفهرست ٬ از آن کتاب ماني ياد کرده و مي گويد: «و کتاب
ماني البابلي مملوءٌ من قصصِ هولاءِ الجبابره الّذين منهم سام و نريمان و کأَنّه سفر الجبابره لِ

4) Dozy, Catalog Codd. Orient. Bibl. Lugdano-Batt. vol. III; K. Kessler, Mani , I, 1889, p.199 f.

ذَينْ الاسمَينْ من کتاب افستاـک لِ زردشت الۤا ذربيجاني»٤ . قد اخذ هٰ
اخبار گرشاسب٬ علاوه بر اوستا ٬ به صورت بسيار مختصر٬ در شاهنامه و کتب تاريخي
(ضمن يادکردِ تبارِ سام)٬ مثل تاريخ طبري و مروج الذهب ٬ به ويژه تاريخ سيستان و به طور
مفصّل ولي آميخته با افسانه هاي عاميانه مأخوذ از کتبي مانند سندباد بحري و احتمالًا در
برخي موارد٬ اسکندرنامه هاي مجعول٬ در گرشاسب نامه اسدي طوسي آمده است. ولي٬ در
تحول و تطوّر تاريخيِ حماسه ملي ايران٬ بيشترين اعمال پهلوانيِ گرشاسب را به سامِ
نريمان٬ که نبيره گرشاسب معرفي شده نسبت داده اند و گزارش اين کارکردها٬ گاه موجز
و مختصر (در شاهنامه ) و گاه مفصل (در برخي از آثار تاريخي به ويژه در سام نامه منسوب به
خواجوي کرماني) نقل شده است. بدين ترتيب٬ براي بازيابيِ بقاياي چرخه افسانه هاي
ـگرشاسب٬ بايد به مجموعه اخبار و داستان هاي گرشاسب و سام و نريمان در روايات

پراـکنده متأخر توجه داشته باشيم.
مهم ترين کردارهاي پهلوانيِ سام٬ اژدهاـکُ شي٬ لشکرـ کشي به مازندران يا هندوستان و
نبردش با سگساران است که در برخي از نوشته هاي پهلوي و منابع دوره اسلامي مکرّر
بدان ها اشاره شده است. چنان که در مجمل التواريخ و القصص آمده٬ هربده پسرکروصِ مازندري
بارِ ديگر سپاه آورد و شاه فريدونْ سامِ نريمان را بفرستاد تا وي را بکشت. هم چنين٬

درباره رفتن او به هندوستان در منابع گوناـگون اشاراتي آمده است.
در گرشاسب نامه ٬ ضمن روايتي جالب درباره زادنِ سام از دختر شاهِ بلخ (زنِ نريمان)
آمده است که تولد آن کودکِ درشت و سترگ٬ سخت مشکل بوده؛ پزشکي چيره دست٬
ـکه گرشاسب از هند آورده بود٬ با ياره و دارو موفق شد که سام را بزاياند و پس از زادنش٬
به دستور نريمان٬ پيکره سامِ نوزاد را از پرند به شکل کودکي ساختند و نزد نيايَش٬

ـگرشاسب٬ فرستادند:

ــــــــــپرندين چنان کودکي ساختند چو گرُدانش بر اسب بنشاختندــــــــــ
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ــــــــــکمند و کمان درفکنده به يال يکي گرُزِ شاهان گرفته به بالــــــــــ
ــــــــــيکي نيزه بر دست و خنجر به چنگ سپر بارِ پشت و کمر بسته تنگــــــــــ

٥ـ)ــچنان که مي دانيم همانند اين حکايت٬ با اندکي اختلاف (شکافتن پهلوي رودابه براي ز اياندن رستم به
ر اهنمايي و ياريِ سيمرغ) و فرستادن پيکره او به پيش نيايش سام٬ در شاهنامه درباره زادن رستم بازگو شده است.

گـُردگـ يـر٥ـ(١٠) گـ رشاسب گـردنکشِ  ــــــــــفـرستـاد بـا نـامـه اي بـر حـريـر بهـ 

دشوار و غير طبيعي زاده شدن برخي از پهلوانان٬ نظير هرقل٬ رستم٬ آرتور٬ سه تن از
Soslan ـ٬ باتْرازد Uryzmag ـ٬ سوسْلان ي)ـــ اوريزْمقَ يلانِ نارْت (در حماسه هاي اوستِ
Sanasar و غيره(١١) ٬ هم چنين Bagdasar و ساناسار Batrazd و پهلوانان ارمني باقْ داسار

برخي از ايزدان مانند اندره٬ مهر (در آيين مهرپرستيِ غربي)٬ بهرام (مطابق روايت
Asvins در اساطير هند باستان و غيره٬ ه در افسانه هاي يوناني و اشوين ها ارمني)٬ آتِنِ
يک مايه تکرار شونده اساطيري و حماسي است که در پژوهش هاي تطبيقي چندان

توجهي بدان نشده است.
چنان که گفتيم از پهلواني هاي مهمِ سام٬ اژدها اَوْژنيِ اوست٬ که هم در شاهنامه و هم در
سام نامه ٬ بدان اشاره شده است و ما بعداً درباره آن گفتگو خواهيم کرد. در نوشته هاي
فارسي ميانه زردشتي٬ مانند مينوي خرد ٬ بُندهشن ٬ روايت پهلوي و دينکرد ٬ اخباري درباره
سام و دلاوري هاي او آمده که بازگويي آنها از حوصله اين نوشته بيرون است. در اين جا٬
تنها به دو نکته اشاره مي کنيم: يکي نقشِ رستاخيزيِ سام که در متون پهلوي٬ ضمن
بازگوييِ احوال قيامت و فرشگرد٬ آن را ياد و بر آن تأـکيد کرده اند. سام٬ مانند چند تن از
پهلوانان بي مرگ در اساطير ايراني٬ چون پشوتن و کيخسرو و توس و گيو و گوپت شاه و
ديگران(١٢) نمرده٬ بلکه٬ مطابق افسانه که قديم ترين ذـکر آن در بند ٦١ فروردين يشت
آمده٬ گرشاسب خسته از زخم تيرِ نابکاري توراني به نام نوهين٬ به خاـک افتاده و در
خوابِ کابوسناـک ( بوشاسْب ) فرو رفته است. تنِ او هم اينک در دشتِ پيشانه(١٣) در کوهـ
چالي افتاده و برف بر آن باريده است و ٩٩٩٩٩ فروهرِ پارسايان پاسبانِ پيکر اويند. چون
پايان هزاره فرا رسد٬ اژدهاـک (ضحاـک)٬ که اـکنون در دماوند به زنجير بسته است٬ بند
بگسلد و جهان را دوباره بياشوبد٬ سروش ايزد و نريوسنگ٬ به فرمان اهور امزدا٬
خواهند آمد و سه بار بانگ خواهند زد و سام را از خوابِ درازش بيدار خواهند کرد تا
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برخيزد و با گرزِ گاوسارش آن پتياره را بکشد و سوشيانس را در فرشگردکرداري ياري
رساند. اين اسطوره٬ که با روايات کوتاه و بلند در متون پهلوي٬ مانند زند بهمن يسن و ماه
فروردين روز خرداد و بندهشن و مينوي خرد و روايت پهلوي بازگو شده٬ پيشينه کهني دارد و
سابقه پنداشتِ نهفته در آن احتمالًا به دوران هندو اروپايي مي رسد٬ چون نظيره هاي اين
لتي و بويژه ژرمني مشاهده افسانه را٬ به گونه هاي متعدد٬ در اساطير ارمني٬ يوناني کِ
مي کنيم. مطابق باورهاي اسطوره ايِ شمالي٬ هنگامي که عمر جهان به فرجام رسد و
Ragnarök ـ٬ به تحقق پيوندد و علايمِ ظهور و رجعت پيدا «سرنوشت شومِ خدايان» يعني
شود٬ مظاهرِ شر و موجودات اهريمني٬ که اينک در بندند٬ زنجير خواهند گسست و
Loki ـــ که خدايان٬ با رنج دوباره در جهان يله خواهند شد. اهريمنِ اساطير ژرمني٬
Narfi ساخته شده٬ بر سه صخره بلند فراوان٬ او را گرفته و با بندي که از رودگان پسرش
بسته اند و ماري بر فراز سرش گماشته اند که زهرش٬ هرچند گاه يک بار٬ بر روي او
مي چکد و بر اثر تقلاي دردناـک آن هيولا زمين مي لرزدـــ و نيز اژدهاي گيهاني٬
Fenrir ـ٬ که به Midgard ـ٬ که اينک در ژرفاي دريا محبوس است و گُرگِ کلان و مهيب٬

Garm ـ٬ که در قعرِ هاويه بي بنُ حيله در دام جادوييِ ناـگسستني اش بسته اند٬ و سگ هار٬
به زنجير بسته است٬ جملگي بند خواهند گسست و بر جهان و جهانيان و ايزدان خواهند
تاخت و در نبرد نهايي٬ هر کدام٬ به دست ايزدي٬ هم خود نابود خواهند شد و هم همالِ
خود را نابود خواهند کرد.(١٤) در اساطير يوناني نيز٬ با گونه اي از اين افسانه برخورد
مي کنيم: علاوه بر آن که کرونوس و غولان٬ بعد از شکستشان به دست زئوس٬ در مغاـک
Tartarus محبوس مانده اند٬ بزرگ ترين اژدهاي هيولاوش٬ دشمنِ زئوس٬ به نام دوزخِ
¦Typho ـ٬ که مظهر تباهي و آشوب است٬ بعد از نبردهاي خونين و eu¦ s ¦Typho يا n

شکست و گريز٬ (انگار نابود ناشدني بوده) به دستِ ايزدِ برين٬ در سيسيل٬ زير کوه آيتنه
Aitna ـ٬ مدفون مي شود. به روايتي٬ او نيز٬ مانند ضحاـک٬ روزي از بند کوهستانيش

خواهد رهيد و بهـويرانگري خواهد پرداخت تا سرانجام٬ نوبتِ شکست و نابودي
نهاييش فرا رسد.(١٥)

داستان ناميراييِ سام و خفتن او تا روز رستاخيز با مضمونِ افسانه ايِ شناخته شده اي
ن مايه را ن مايه «خفتگان» نام گذاري کرد. مصاديق اين بُ هماهنگ است که مي توان آن را بُ
به صورت شخصيت هاي افسانه اي و تاريخي چندي در چهار گوشه جهان مشاهده



نامه فرهنگستان ٣ /٢
١٤ مقاله

بازشناسي بقاياي افسانه گرشاسب در...

مي کنيم که مطابق معتقدات مردمان٬ نمرده اند بلکه در غاري٬ دامنه کوهي٬ بنِ دريايي يا
جزيره اي خفته اند يا ماندگارند تا روز و روزگاري فرا رسد که دوباره برخيزندو براي انجام
Charlemagne دادن کاري کارستان به ميان مردم بازگردند. از آن جمله اند مثلاً شارلماني
Roderigo ـ٬ پهلوان اسپانيايي؛ Holger ـ٬ پهلوان دانمارکي؛ رُدِريگو Dansk فرانسوي؛
Sebastian ـ٬ پادشاه پرتغال؛ شاه آرتور مشهور؛ و فردريک بارباروسا (فردريک سباستيان
Frederik ـ٬ قيصر پروس و ديگران.(١٦) از اين ميان٬ تنها به Barberousse سرخْ ريش)
افسانه آرتور٬ شاه افسانه اي کِ لت ها٬ و فرجام کار او٬ که بيشتر به اسطوره سام
(ـگرشاسب) شباهت دارد٬ اشاره اي مي کنم و مي گذرم. مطابق افسانه اي رايج که حتي
Geoffrey در of Monmouth برخي از مورخان قرون وسطايي٬ مانند جفري مانموثي
Herman Historia و هرمانِ تورنايي regum Britanniae ـکتابش به نام تاريخ شاهان بريتانيا
de نيز بدان اشاره کرده اند٬ آرتور٬ در آخرين نبرد خود با پسر عمويش مورْدرِد Tournai

Camel ـ٬ به شدت مجروح شده ولي نمرده است. او را به Mordred در کنار رودِ کامل

Avalon ـ٬ ناـکجا آبادِ اساطيرِ کِ لتي٬ برده اند و او در آن جا دور از چشم مردم٬ جزيره آوالون
آرميده است تا دوباره از آن جا ظهور کند(١٧) . جالب توجه است که مطابق افسانه اي ديگر٬
ـکه پلوتارک نقل کرده٬ در همين جزيره و يا يکي ديگر از جزاير خالدات٬ کرونوس
Kronos (ايزد يوناني٬ پدر زئوس که بعدا٬ً مطابق معتقدات هلني٬ شهريار عصر زرين
انگاشته شده) به خواب فرو رفته است٬ در حالي که چندين فرشته مينوي پاسبان اويند.(١٨)
به گمان من٬ با توجه به مجموع قرايني که بدان ها اشاره شد٬ مي توان احتمال داد که
در روزگارِ کهن٬ پيش از دين آوريِ زردشت٬ سام٬ يعني همان گرشاسب٬ از ديدگاه
باورهاي ايرانيِ مربوط به آخرت و رستاخيز و فرشگرد٬ جايگاه والايي داشته و احتمالاً
بوختار (نجات دهنده) و سوشيانس (يا حداقل يکي از بوختارها که با طبقه ارتشتاران
پيوند نزديک داشت) تلقي مي شده است٬ ولي٬ با پيدايش و گسترش آيين زردشتي٬
اندک اندک از اهميت اين نقشِ رستاخيزيِ گرشاسب (سام) کاسته شده سوشيانت هاي
سهـگانه زردشتي اهميت يافته اند. با اين همه٬ يادگارهايي از نقشِ بوختاريِ سام به جاي
مانده است. چنان که در آيين ماندايي٬ که از چند جهت تحت تأثير پنداره هاي ديني ايران
Sâm-Yavar ¦Hibit-Ziwa ـ٬ اغلب ¦Mânda يا d'Hajê بوده٬ نجات دهنده ماندايي به نام

«سامـــ ياور» ناميده شده است.(١٩)
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نکته ديگر که گفتيم يادآوريش لازم مي نمايد روايتي است کوتاه درباره سام که در
بندهشن نقل شده و حايز اهميت است و آن اين که شش فرزندِ هم زادِ نر و ماده براي سام
زاده شدند و او شهرياريِ ايالت هاي ايران را در ميان آنان تقسيم کرد. در اين داستان٬ سام
نقشي ايفا مي کند که در روايات ايراني به فريدون نسبت داده شده است(٢٠) . علاوه بر اين٬
همداستاني هاي ديگري نيز بين فريدون و سام (ـگرشاسب) به چشم مي خورد٬ مانند
برخورداري آن هر دو از فرِّ گسسته از جمشيد (ز امياديشت٬ بندهاي ٣٦-٣٨)٬ نبرد آن
دو با اژدهاـک (ضحاـک)٬ لشکرکشيِ هر دو به مازندران و جنگشان با ديوهاي مازندري
( دينکرد ٬ کتاب نهم٬ کرده ٢١) و سگساران(٢١) ٬ زيناونديِ هر دو به سلاحِ جادويي يعني

ـگرزِ گاوسار و جز آن.
در توجيه اين همساني ها٬ سه نظريه پرداخته شده است. يکي از آنِ هرتسفلد که
جي يا سيستانيِ افسانه فريدون و هر دوِ آنها را داستان سام/ گرشاسب را روايت رُخَّ
پردازش نويني از اسطوره اندره و ورتره مي انگارد(٢٢) ؛ دومي از آنِ ژرژ دومِزيل مبني بر
اين که اين دو پهلوان٬ همانند همال هاي خود٬ اژدهاو گندرو٬ چهره هاو نمودهاي نمايش هاي
آييني بوده اند که در برگزاري مراسم و مناسکِ نوروزي و مهرگاني نقش هاي اژدها و
اژدرکش را ايفا مي کرده اند(٢٣) ؛ سرانجام٬ نظريه جالب توجه استيگ ويکاندر مبني بر اين
و (Vayu ¦Bhâ ـ٬ پهلوان مهيب هندي در مهابهارات ٬ پسر ايزد ma ـکه گرشاسب (همالِ ايرانيِ
فريدون٬ هر دو در روزگار باستان٬ با جماعت عياران و دسته هاي جوان مردان٬ که در
جوامع ايراني فعال بوده اند٬ رابطه نزديک داشته اند٬ با اين تفاوت که سام/ گرشاسب٬
Va¦ yu- پهلوانِ نمونه در بين آن گروه از جوان مردان بوده که در نزد آنها پرستشِ ايزدِ واي
اهميت بسيار داشته است و فريدون در ميان آن جماعت که ايزد مهر را خداي برين
مي انگاشتند(٢٤) . آراءِ هر سه محقق از هر لحاظ مهم و در خور توجه است(٢٥) . به نظر من٬
مي توان سام/ گرشاسب و فريدون را٬ مانند هر پهلوانِ اژدراوژنِ ديگر٬ جلوه هايي از يک
انموذج و نمودگارِ باستاني انگاشت و شباهت هاي مشهود در افسانه هاي آنان را از اين

طريق توجيه کرد.
چنان که مي دانيم٬ قديم ترين اخبارِ مربوط به سام/ گرشاسب و شرح کوتاهِ کارکردهايش
در بخش هايي از اوستا ي کنوني (يسناي نهم٬ بند ١٠؛ يشت پنجم٬ بندهاي ٣٧-٣٨؛
يشت سيزدهم٬ بندهاي ٦١ و ١٣٤؛ يشت پانزدهم٬ بندهاي ٢٧-٢٩؛ يشت نوزدهم٬
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بندهاي ٣٨-٤٤؛ ونديداد٬ فرگرد يکم٬ بند ١) آمده است٬ هم چنين در نوشته هاي
.E ـ٬ ص٦٥-٧٤)٬ که B. Dhabarپهلوي٬ به ويژه کتاب نهم دينکرد و روايت پهلوي (تصحيح
مطالب هر دو مأخوذ است از چهاردهمين فرگرد سوتگرنسکِ اوستا ي ساساني٬ توصيف

٦ـ)ــاستاد فقيد٬ نيبرگ٬ متن آوانويسي شده اين هر دو متن پهلوي را٬ با ترجمه فرانسوي آنها و توضيحات٬ در
Äمقاله اي به نام «افسانه گرشاسب» در يادنامه پاوري منتشر کرده است

H. s. Nyberg, ûLa Lëgende de Keres§ a¦ spaý, in: Oriental Studies in honour of C. E. Pavry, 1933, pp.

193-244.

متذکّر مي شود که نه مرحوم مهرداد بهار در پژوهشي در اساطير ايران پاره نخست٬ که در آن افسانه گرشاسب را از
روي متن روايت پهلوي ترجمه کرده٬ و نه خانم مهشيد ميرفخرايي٬ که تمام آن کتاب را ترجمه و منتشر کرده

است٬ از اين مقاله نيبرگ نام نبرده اند.

اعمال پهلوانانه سام/ گرشاسب نقل شده است٦ . از روي اين گواهي ها و نيز با بهرهـگيري
از آثار پارسي و تازي که به اختصار يا به تفصيل٬ متعرّض افسانه گرشاسب شده اند٬
مي توان تا آن جا که ممکن است عناصر تشکيل دهنده اسطوره کهنِ اين پهلوان نامي را
بازسازي کرد. ليکن٬ براي اين کار ضروري است که اجمالاً به مطالب مختصر و
پر اـکنده اي که در روايات حماسي هند باستان درباره همتاي هنديِ گرشاسب آمده
¤Kr است(٢٦) . در سرودهاي ودايي از s¨ a¦ s¨ va- اشاره اي بشود. نام گرشاسب در سانسکريت
او ذـکري به ميان نيامده است؛ ليکن٬ در هر دو حماسه کهن هند٬ يعني مهابهارت و راماين ٬
Vis§ nupura¦ n¤ a ¦Uttara-ra و macarita و نيز در مجموعه افسانه هاي هنديِ متأخر٬ مانند
¨Krs ذـکر شده است(٢٧) . از a¦ s¨ va- اـکنده درباره چندين بار٬ اما بس مختصر٬ اخباري پر
مجموع اين اخبار چنين برمي آيد که در هند باستان نيز گرشاسب را پهلواني رَزم يوز و
¨Krs ـ٬ شوهرِ دو بانو a¦ s¨ va- متعلق به روزگاران بسيار دور مي انگاشته اند. در ويشنو پورانه٬
¦Vijaya ـ٬ که هر دو تجسم ايزدينه نصرت و فيروزي اند٬ معرفي شده و - ¦Jaya و به نام هاي-
اده اند که همگي٬ در عين حال که آمده است که اين بغـ بانوان از براي او صد فرزند ز
S¨ as¨ tradevata¦ h¤ سلاح هاي جنگيِ پهلوانان اند٬ از لحاظ افسانه اي٬ ايزدانِ رزم افزارها
شمرده مي شوند. مطابق افسانه اي که در سرود يکم حماسه راماين نقل شده٬ با همين
¤Kr است که رامِ جوان٬ در نخستين نبردش با ديوها٬ مسلح s¨ a¦ s¨ va- سلاح هاي ورجاوندِ
مي شود؛ چنان که در شاهنامه نيز٬ هنگامي که زال٬ به خواهشِ سالارانِ ايران٬ رستم را
براي مقابله با افر اسياب٬ براي نخستين بار٬ به ميدان نبرد روانه مي کند٬ او را با گرزِ سامِ
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سوار٬ که از گرشاسبِ يل به يادگار مانده بود٬ زيناوند مي سازد:

بفرمود کان گرزِ سامِ سوار ـکه کردي به مازندران کارزار
بيارند زي پهلوِ نامدار بدان تا ز دشمن برآرد دمار
ز گرشاسب يل مانده بُديادگار پدر بر پسر تا به سامِ سوار(٢٨)

اجزاي از هم گسيخته افسانه گرشاسب٬ چنان که پيشتر يادآوري کرديم٬ خلاصه وار
در بخش هاي متعدد اوستايِ موجود بازگو شده است؛ وليکن مهم ترين کردارهاي
پهلوانيِ اين پهلوان٬ ضمن سرود کوتاهي٬ که بخشي است از ز امياديشت (بندهاي
٤٠-٤٤)ـ٬ يکايک٬ به دنبال هم٬ برشمرده شده است. اين گونه چکامه هاي آفرينِ
پهلوانان و ايزدان٬ که در آنها اعمال شگفت و سزاوار بغي يا يَ لي٬ پشت سر هم٬ ياد
مي شود٬ پيشينه ديريني دارد و نمونه هايي از اين نوع سرودها در ادبيات حماسيِ اقوام
هندواروپايي يافت مي شود (مانند سرود پنجاه و يکم از کتاب يکمِ ريگ ودا ٬ در آفرينِ
اندره؛ يا سرود ستايشِ هرقل در بخش هشتم آينياس نامه ويرژيل؛ يا سرود مدحِ ايزد
. (٢٩)( Skjaldedigtning Thor ـ٬ خداي جنگ و فيروزي اقوام ژرمني٬ در مجموعه معروف به

فرانتز شرودر٬ محقق آلماني٬ به بررسي تطبيقي ساخت و محتواي اين گونه اشعار
(Aufreihenlieder) نام گذاري کرده است.(٣٠) پرداخته و آنها را «سرودهاي زنجيره وار»
در مقدمه سرودِ آفرينِ گرشاسب در ز امياديشت٬ آمده است که سوم بار فرّ بغانه٬ در
پيکر مرغي٬ از جمشيد گسست و به گرشاسبِ نريمان پيوست. سپس٬ شرح اعمال او

آمده است که خلاصه آن را در اين جا مي آورم:

ـگرشاسب نريمان٬ کسي که اژدرِ شاخدارِ زردگونِ زهرناـک را اوژنيد...
ـکسي که گندروِ زرّين پاشنه و زَفرَ گشوده را اوژنيد...

¦Da را اوژنيد. s§ taya¦ ni- -Nivika و فرزندان Pa¶ana ـ٬ زادگانِ پتياره ـکسي که نُه پسرِ
ـکسي که هيتاسبِ زرّين تاج را اوژنيد...

¦Da را اوژنيد... ni- §Var¡s از خاندان ava- ـکسي که
¦Ar¡zo دارنده دليريِ مردانه را اوژنيد... .s§ amana- ـکسي که

-Pitaona دارنده پريان بسيار را اوژنيد... ـکسي که

٧ـ)ــهمه اين دُژ چهرگان و موجودات اهريمني٬ که نام اغلب آنها فقط يک بار در اوستا آمده است٬ دشمنان

¦Sna شاخدار و سنگ دست را اوژنيد٧ . vidaka- ـکسي که
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Ã ـگرشاسب اند که معني و وجه اشتقاقِ نام بيشتر آنها دقيقاً روشن نيست و درباره آنها آـگاهيِ چنداني نداريم.

Äبراي اطلاع از پيش نهادهاي ارائه شده درباره وجه اشتقاق اين اسامي
M. Mayrhofer, Die avestischen Namen , 1977.

از اين توصيف و نيز از روي اشارات ياد شده در نوشته هاي فارسي ميانه درباره
برخي ديگر از کارکردهاي سام/ گرشاسب٬ مانند غلبه او بر «مرغ کمک»٬ «ـگرگ کبود» و
«راهداران دزد» و جز آن٬ مي توان نتيجه گرفت که روايات مربوط به پهلواني هاي
ـگرشاسب در ايران باستان٬ بويژه در ايالت هاي شرقي ايران٬ نظير ماجراهاي هرقل در
يونان و کارکيايي هاي زيگفريد در ميان اقوام ژرمني٬ مجموعه و يا به اصطلاح فرنگيان٬
cycle «چرخه»ي مستقل مدوّني را با ترتيب و ساماني خاص تشکيل مي داده است که٬

چنان که از کتاب نهم دينکرد برمي آيد٬ در يکي از نسک هاي اوستاي دوره ساساني٬ يعني
سوتکرنسک٬ فراهم آمده بود. ما٬ در اين مقاله فقط به گزارش سه فقره از افسانه هاي
سام/ـگرشاسب خواهيم پرداخت که بازتاب آنها را در روايات حماسيِ متأخر مشاهده
مي کنيم. اين سه فقره عبارت است از نبرد سام/ گرشاسب با اژدها٬ رويارويي او با ديو

¦ Xn ـ.ـــــــــ ¶atâ¦ - ـگندرو و ماجراي او با يکي از پريان به نام
§Az (اژدهاي i srvra- در اوستا ٬ اژدهايي که به دست سام/ گرشاسب کشته مي شود
شاخدار) ناميده شده است. توصيف او٬ مطابق بند يازدهم هوم يشت (يسناي نهم)٬

بدين گونه است:

زردش به زردگونِ زهرناـک را اوژنيد که زهرِ (ـگرشاسب) اژدهاي شاخدارِ اسب اوبار و مرداوبارِ
بالاي يک نيزه روان بود. و گرشاسب٬ به نيمروز٬ بر پشت او٬ در ديگ آهنين٬ خوراـک مي پخت.
آن اژدرِ نابکار تفسيد و خوي کرد و شتابناـک از زير ديگ فرا جَست و آبِ جوشان را ريخت٬

آن چنان که گرشاسبِ نريمان هراسيده به کناري تاخت.

در رساله فارسي ميانه روايت پهلوي ٬ داستان کشتن اژدها را روانِ خود پهلوان٬ که به
امزدا چنين بازگو مي کند: ـگناهِ آزردن آتش٬ در مغاـک دوزخ مانده٬ خطاب به اهور

رمزد٬ مرا بيامرز و والاترين زندگي (بهشت) و گرَْزْمان به من ارزاني روانِ گرشاسب گفت: اي اُهْ
دار؛ زيرا که من اژدرِ شاخدارِ اوبارنده اسبان و اوبارنده مردان را اوژَنيدم که دندانش چندِ بازوي
[ ـلحاف] نمد٬ چشمش به بزرگيِ گردونه اي و بلنديِ شاخش من بود٬ گوشش به پهناي چهارده
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به بالاي شاخه درخت. من٬ بر پشتِ او٬ از بامداد تا نيمروز٬ همي تاختم تا به سرش رسيدم و
ـگرُزيش بر گردن کوفتم و او را کشتم.(٣١)

ترجمه فارسي اين بخش از روايت پهلوي در دفتر يکم از روايات داراب هرمزديار (چاپ
هند٬ ص٦١-٦٧)٬ به روايتِ موبد کامه بهره آمده است. هم چنين٬ روايتِ منظوم اين
افسانه را اشپيگل در جلد دوم نوشته هاي پارسيان نقل کرده است(٣٢) . اشعار اين منظومه
بسيار سست و سخيف و گاه ياوه است؛ ليکن٬ چون حاوي گونه فارسي اين حکايت
شيِ گرشاسب را٬ با حذف برخي از ابيات٬ نقل مي کنم. است٬ بخش مربوط به اژدهاـکُ

اشعار از زبانِ روانِ گرشاسب خطاب به اهور امزداست:

٨ـ)ــ«زيان» گونه بازمانده از فارسي ميانه واژه «ژيان» (مأخوذ از گونه پارتي واژه)؛ مثل «زنده» در برابر «ژنده».

بدان کرفه کان اژدهاي زيان٨ بکشتم که بود او بلاي جهان
سـرِ آـن بـلا بـ وـد هشـ تـاـد بـ اـز چه دندان که هر يک ستوني دراز
دو چشمِ سر او را ز گردون فزون شدي آتش از رويْ او را برون
هم از مردم و جانور چارپاي به فرسنگ در دَم کشيدي ز جاي
[ ـآن] اژدها به دم برفکندي عقاب از هوا جهاني تبه شد از

٩ـ)ــ«ـگيلي سپر» در منظومه ويس و رامين نيز به کار رفته است.

ز گيلي سپر٩ هر پشيزش فزون ازو تير و شمشيرِ گُردان زبون
چو بر پشت او تاختم از دُمش ز صبح و گهِ شام ديدم سرش
به گرزِ گران دادم او را شکست بکردم تنِ او به شمشيرْ پست

در شاهنامه ٬ نبرد سام/ گرشاسب با اژدها دوبار آمده است: يک بار از زبان خود سام٬
در بخشِ «نامه فرستادن سام به نزديک شاه منوچهر». سام در اين نامه٬ از شهريار
مي خواهد که با پيوند پسرش٬ زال٬ با رودابه موافقت کند و ضمن آن به پهلواني هاي

خود٬ از جمله کشتن اژدها در کرانه کشف رود٬ اشاره مي کند:

ــــيکي بنده ام من رسيده به جاي به مردي به شست اندر آورده پايــــ
ارــــ ــــببستم ميان را يکي بنده وار ابا جادُوان ساختم کارز
ــــز من گر نبودي به گيتي نشان بر آورده گردن ز گردن کشانــــ
ــــچنان اژدها کو ز رود کشف برون آمد و کرد گيتي چو کفــــ
ــــزمين شهرتاشهر پهناي او همان کوه تاـکوه بالاي اوــــ
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ــــز تفّش همي پرِّ کرکس بسوخت زمين زيرِ زهرش همي برفروختــــ
ــــزمين گشت بي مردم و چارپاي جهاني مر او را سپردند جايــــ
ــــچو ديدم که اندر جهان کس نبود ـکه با او همي دست يارست سودــــ
ــــبرفتم بسانِ نهنگِ دژم مـرا تيـزچنگ و وُرا تيـز دَ مــــ
ــــمرا کرد بدرود هرکو شنيد ـکه بر اژدها گرُز خواهم کشيدــــ
ــــرسيدمْش وديدم چو کوهي بلند ـکشان مويِ سر بر زمين چون کمندـــ
ــــزبانش بسانِ درختي سياه زَفرَ بازکرده فگنده به ر اهــــ
ــــچو دوآبگيرش پراز خون دو چشم مرا ديد و غرّيد و آمد به خشمــــ
ــــزدم بر سرش گرزه گاوچهر بر او کوه باريد گفتي سپهرــــ
ــــشکستم سرش چون سرِ زنده پيل فروريخت زو زهرْ چون آبِ نيلــــ
ــــکَ شَف رود پرُخون و زرداب گشت زمين جايِ آرامش و خواب گشتـــ
ــــمرا سام يک زخم از آن خواندند جهان زرّ و گوهر بر افشاندندــــ
ــــکزو بازگشتم تنِ روشنم برهنه بُد از نامْوَر جوشنمــــ

١٠ـ)ــبراي اختصار٬ به ناچار٬ ابياتي چند را که در متن آمده حذف کردم؛ اما بدان گونه که٬ در حدّ ممکن٬ به نظمِ
مطلب صدمه نرسد. شاهنامه ٬ به کوشش جلال خالقي مطلق٬ دفتر يکم٬ ٬١٣٦٦ ص٣٣-٢٣١.

ــــفروريخت از باره برگستوان وُزين هست هر چند رانم زبان١٠

بار ديگر٬ توصيف اژدهايي که سام کشته بود٬ در شاهنامه ٬ در داستان رستم و
اسفنديار٬ از زبان نبيره پهلوان٬ يعني رستم٬ بازگو شده است:

ــــهمانا شنيدستي آواي سام نبُد در زمانه چنو نيک نامــــ
ــــنخستين به طوس اندر آن اژدها ـکه از چنگِ او کس نيابد رهاــــ
ــــبه دريا نهنگ و به خشکي پلنگ همش بوي و رنگ و همش خاـک و سنگـ ـ

١١ـ)ــبدان دفتر از شاهنامه تصحيح خالقي مطلق که در بر دارنده اين اشعار است٬ دسترسي نداشتم. ابيات از
شاهنامه تصحيح ژول مول (چاپ پاريس) ج٬٤ ص٦١٤ نقل شده است.

ــــهمي پيل را در کشيدي به دَم دلِ خرّم از يادِ او شد دژم١١

به دنباله اين ابيات٬ توصيفِ ديو ديگري آمده و سپس گزارش شده است که آن
هرـدو پتياره به دست سام بي جان شدند.

در منظومه گرشاسب نامه اسدي طوسي٬ نخستين کردار پهلواني گرشاسب در
چهارده سالگيش٬ کشتنِ اژدهاست که به تفصيل نقل شده است. براي آن که مضمونِ
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داستان فهم شود و سخن نيز به درازا نکشد٬ ابياتي را برمي گزينم و به ناچار با حذف
ابياتي٬ قصه را حکايت مي کنم:

دمان اژدهايي است کز جنگ او ستُه شد جهان پاـک بر چنگ او
دُم رودِجيحون بَ ينباشتي به دَم ژنده پيلي بيوباشتي به 
ـکُهي جانور بُد رونده ز جاي به سينه زمين دَر به تن سنگ ساي
سرش بيشه از موي و چون کوهْ تن چو دودش دَم و همچو دوزخ دهن
دو چشمِ کبودش فروزان ز تاب چو دو آينه در تفِ آفتاب
زُفانش چو ماري سيه سرنگون ـکه هزَْمان ز غاري سر آرد برون
ز دنبال او دشت هر جايْ جوي به هرجوي در رودي از زهرِ اوي
برَْز و پَرْدَخت اين بوم و مرز هم از چارپاي و هم از کِشت  ز مردم بِ

ـگرشاسب٬ براي آن که زهرابِ اژدها بر او کارگر نيفتد:

ز ترياـک لختي ز بيم گزند بخورد و گرِه کرد بر زين کمند
در آمد بدان درّه آن نامدار يکي کوهِ جنبان بديد آشکار
چو تاريک غاري دهن پهن و باز دو يَشْکش چو شاخِ گوزنان دراز

در دنباله داستان٬ چگونگي کشته شدن اژدها بر اثر زخمِ گرزِ گرانِ پهلوان توصيف
شده و آمده است که

ــــبرِ اژدها رفت و بفِْراخت دست خدنگي بپيوست و بگشود دستــــ
ــــزدش بر گلو کام ومغزش بدوخت ز پيکان به زخم آتش اندرفروختــــ
ــــزدش پهلوان نيزه اي بر زفرَ سنانْش از قفا رفت يک رش به دَ رــــ
ــــبه گرُزِ گران ياخت مردِ دلير درآمد خروشنده چون تُنْ دشيرــــ
ــــسر و مغزش آميخت با خاـک و خون شد آن جانور کوهِ جنگي نگونــــ
ــــهمه جوشنش زان دَم و زهرِ تيز بجوشيدو برجاي شد ريزريزــــ

١٢ـ)ــآسيبي که٬ بر اثر کشتن اژدها٬ به پهلوان مي رسد يک مايه اساطيريِ کهن است. ايزد اندره٬ پس از کشتن
Vr ـ٬ نيروي مرديَش را تا مدتي از دست مي دهد. هرقل٬ پس از کشتن اژدهايي که سه شبانه روز

°
tra اژدهاي گيهاني

در شکم آن مانده بود٬ همه موهايش مي ريزد. در شاهنامه ٬ جوشنِ پهلوان٬ در اثر تيزيِ زهرِ اژدها٬ فرومي ريزد و
Ä

ــــزماني بيفتاد بي هوش و راي١٢ چو آمد به هُش راست برشد به جاي١٣
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Ã تنش برهنه مي گردد و نيز برگستوانِ باره اش ريزريز مي شود و خود سام بي هوش مي شود. براي اطلاع بيشتر در
Ä اين باره

G. Dumézil, The Destiny of the Warrior, 1969, p. 79 f.

١٣ـ)ــ گرشاسب نامه اسدي طوسي٬ به اهتمام حبيب يغمايي٬ تهران ١٣٥٤ ص٥٣-٦١

شي سام/ گرشاسب را در سام نامه خواجوي کرماني يا منسوب بازتابِ افسانه اژدهاـکُ
به او نيز مشاهده مي کنيم. ليکن٬ پيش از نقل روايت سام نامه ٬ ضروري است که به نکته اي
در خورتوجه درباره اين منظومه اشاره اي بکنم و آن اين که٬ از همانندي و يکسانيِ اين
منظومه با مثنويِ ديگر خواجوي کرماني٬ هماي و همايون ٬ حتي با نگاهي شتاب زده بدين
دو اثر٬ معلوم مي گردد که داستان هماي و همايون ٬ سواي ديباچه و ابيات پاياني آن٬ از سر
تا پا٬ چيزي نيست جز صورت ملخّص و منقّحِ منظومه سام نامه . يا بر عکس٬ شايد بتوان
ـگفت که سام نامه ـــ که در چاپِ نامطلوبِ هند٬ داراي ملحقات و افزايه هاي فراوان با الفاظ
ناسره و ابيات سست استـــ صورت مفصل و بسط يافته داستان هماي و همايون است. در
اين که هماي و همايون از تصنيفاتِ اصيل خواجوست ترديد نمي توان کرد؛ در حالي که در
هيچ يک از نسخ خطيِ کهنِ حاوي کلياتِ خواجو و نيز در تذکره هاي معتبر٬ از سام نامه
خبري نيست. از اين رو شايد در وهله اول٬ بتوان چنان گمان کرد که منظومه سام نامه را خود
خواجو يا کسي ديگر٬ از روي مثنوي هماي و همايون ٬ ساخته و پرداخته است. اما مسئله به
اين سادگي نيست٬ چون منظومه سام نامه ٬ اـگرچه از لحاظ سلامتِ کلام و مهارتِ شعري٬
در مرتبه نازلي نسبت به هماي و همايون قرار دارد٬ حداقل بخش هايي از آن و اسامي
بعضي از چهره هاي داستاني و قهرمانان آن٬ مثل گرشاسب٬ سام٬ نريمان٬ اثرط٬ فريدون
و منوچهر٬ اصيل و مبتني بر سنت هاي حماسيِ کهنِ ايران است و برخي از داستان هاي
مذکور در اين اثر٬ به احتمال قوي٬ برگرفته از افسانه هاي پهلواني ديرين است؛ در
حالي که مثنوي هماي و همايون چنين نيست٬ چنان که مثلاً پهلوان اصلي اين داستان٬
هماي٬ پسر شخصي است موهوم به نام منوشنگ قرطاس٬ که مَلِک شام معرفي شده
است٬ و هيچ يک از ديگر شخصيت هاي داستانيِ آن شناخته نيستند. آيا شاعر ديگري با
نام خواجو٬ ولي نه خواجوي کرمانيِ مشهور٬ وجود داشته که با بضاعت اندک ولي با
بهرهـگيري از افسانه هاي عاميانه مربوط به سام/ گرشاسب٬ مثنوي سام نامه را سروده و
خواجوي کرماني محتواي داستانِ هماي و همايون خود را از آن منظومه اقتباس کرده است
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يا مطلب به گونه ديگري است؟ قضاوت درباره هماننديِ چشم گير اين دو منظومه با
يک ديگر و حل اين مشکل که اين ارتحال ادبي چگونه٬ کي و به دست چه کسي انجام
ـگرفته از عهده من برنمي آيد بلکه بايد٬ از ارباب فضل٬ يکي که در زمينه ادبيات فارسي

خبرگي دارد٬ در اين باب تحقيق کند و رأي دهد.
به هر صورت٬ در نسخه چاپيِ سام نامه که در دست داريم (چاپ هند ١٣١٩-١٣٢٠)٬
شيِ سام دوبار و به دو گونه نقل شده است: يک بار (از روي نسخه خطي داستان اژدهاـکُ
مغشوش و دست کاري شده کتاب خانه نادرشاه منوچهرجي)؛ در بخش هاي نخستين
داستان آمده است که سام٬ در سفرِ پرماجراي خود به خاور و ختا و چين٬ در جستجوي
پريدخت٬ دخترِ فغفورِ چين٬ به شهر بربر مي رسد و پادشاه آن ديار از او مي خواهد

١٤ـ)ــدر اين مورد نيز٬ براي بازگويي خلاصه داستان٬ ابياتي را که به اصل مطلب چندان ارتباطي ندارد٬ حذف
ـکرده ام.

اژدهايي را که در بيشه اي نزديک شهر٬ کنام داشته و به مردم گزند مي رسانده٬ بکشد١٤ :

يکي بيشه نزديکيِ شهر ماست وزان بيشه بر ما فراوان بلاست
يکي اژدها پيل پيکر به تن همي زهر بارد به قهر از دهن
بسي سال کان اژدهاي پليد شده اندرين کوه بيشه پديد
شگفتي است جوياي خون آمده ز درياي خاور برون آمده

سپس٬ آمده است که از زهر و آتشي که آن مارِ تيره روان مي افشانده٬ زمين و زمان
سوخته و مردمِ پنجاه دِه ستوه و خسته شده بودند. سام٬ براي نبرد با اژدها٬ به کنام او

نزديک مي شود و چون رعدِ بهار نعره برمي کشد:

چو آوازِ آن شيرِ پرخاشخر شنيـد آن ددِ بـدرگِ بـدگهـر
بجنبيد از جا چو کوهِ بلند بيامد برِ پهلوِ ارجمند
به کامش چنان آتش افروختي ـکه ازتفّ ودودش جهان سوختي

جنگ با اژدها در سام نامه نيز٬ مانند گرشاسب نامه٬ با تيراندازي آغاز مي شود؛ ولي
پيکانِ سام که از سندان گذر مي کرد «نشد بر تن اژدها کارگر». سرانجام٬ سامِ يل با ضربه
ـگرز (رزم افزار ويژه خود)٬ که بر سر آن زشتِ پتياره مي کوبد٬ او را مي کشد. روايتِ ديگرِ
شيِ سام٬ در نيمه دوم منظومه (از روي نسخه خطي متعلق به کتاب خانه مانکـجي) اژدهاـکُ
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بازگو شده٬ که بسيار مفصل و جالب توجه است. اژدهايي که اين بار به دست پهلوان
ـکشته مي شود «ارقم» نام دارد و دشمنِ سيمرغ است. آن پتياره نابکار بچگانِ آن شاهِ
مرغان را٬ که پرورششان هزار سال مي کشيده٬ سه بار ربوده و خورده بود (در اينجا٬
اسطوره اژدراَوْژني با بُن مايه اي مشهور در داستان هاي عاميانه در آميخته است). سام٬ به
راهنماييِ سيمرغ٬ نخست٬ چشمان اژدها را کور مي کند و در دو نوبت با او در مي آويزد.
ند. هم چنان که در اوستا ٬ اژدهايي که گرشاسب سرانجام٬ به زخم گرزِ گاوسارش مي اوژَ
(-sruvara* = شاخدار) ناميده شده و در روايت پهلوي آمده که بلنديِ srvara- مي کشد
شاخ او به بالاي شاخه درختي بوده است٬ در سام نامه نيز تصريح شده که ارقم٬ ديوـ

اژدري شاخدار بوده است:

لَ ختــــــ ــــدو شاخش به سرچون دو شاخِ درخت بپيچيده بـريکـدگـر لَخت 
ــــدو چشمش دو مشعل فروزان شده ازو مشعلِ دهر سوزان شدهــــــ
ــــدهن همچو دوزخ پرُ از دود و دَم دلِ دوزخ از بيم او پرُ ز غمــــــ
ــــزبانش چو ماري به دوزخ نگون ـکه از هول سر کرده باشد برون(٣٣)

ي ـ افت ر م ـ ت ـأخ ـ ح ـ م ـ اس يـ  ات  ج ـ زء دوم از افس ـ انـه گ ـ رش ـ اس ـ ب٬ کـه ب ـ ق ـ اي ـ اي آن در رواي ـ
مي شود٬ داستانِ درآويختن او با ديوي به نام گندروست. نام اين هيولاي سهمگين٬ که
-Gandar¡wa و هم در بسان ديوي غول آسا توصيف شده٬ هم در اوستا آمده به صورت
-Gandharva ـ٬ با اين تفاوت که٬ مطابق پنداشت هاي اساطيريِ ايرانِ وداها ٬ به صورت
-Gandar¡wa اسم خاصِ فقط موجود افسانه ايِ مشخص و منفردي است؛ باستان٬ گندرو
-Gandharvah (ـکه اغلب به صيغه جمع به کار در حالي که در اساطير هند باستان گندروه
رفته ) نام گروهي از موجودات افسانه اي است که با آدميان و نيز خدايان سرـوـکار دارند.
-Gandharva-/Gandar¡wa هندوايراني با برخي از محققان بر اين گمان بوده و هستند که
@Kentauro ـها در اساطير يوناني٬ که به صورت موجودات افسانه اي با Kentauroi و
پيکرهاي از بالاتنه انسان و از پايين تنه اسب تصور شده اند٬ در اصل يکي بوده است.(٣٤)
ولي ازلحاظ قواعد آواشناسيِ هندواروپايي اين يکسان انگاري پذيرفتني نيست. از لحاظ
سرشت اساطيري و صورت و سيرت نيز٬ به رغم کوشش هايي که براي نشان دادن
همانندي هاي اين موجودات افسانه اي شده٬ به نظر مي رسد که نه بين گندروِ ايراني و
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١٥ـ)ــقنطورس٬ در نجوم٬ نام يکي ازنگاره هاي آسماني (صُوَرِ فلکي) است. به رصدِ قديم٬ خوشه قنطورس داراي
بيش از چهار هزار ستاره است و ستاره معروف آن رجل القنطورس٬ از سر تا کمر شبيه مرد و از کمر تا دُم شبيه
Nimasp امي (تيرزن) است. در پهلوي٬ نام برج قوس اسب تصور شده و از اين جهت شبيه صورتِ قوس يا ر
(نيم اسب) آمده است که٬ با توجه به صورت قنطورس٬ چنين ناميده شده است. در افسانه هاي هندي٬ گياه
ينيِ ايزد ورونه پيدا کرده است. در -Gandharva براي درمان عِنّ kapit-thanka را براي نخستين بار شفابخش
Chiroª يافته است. n Betony (بتونيکا) را٬ مطابق افسانه٬ قنطورسي موسوم به صيدنه هلني نيز نبات معروف به

Ä ميرچا الياده٬ اسطوره بازگشت جاودانه ٬ ترجمه بهمن سرکاراتي٬ ٬١٣٦٥ ص٥٦-٥٥.

ـگندهروه هندي مشابهت چشم گيري وجود داشته باشد و نه بين اين دو با قنطورس١٥
يوناني.(٣٥)

§z (اسم مذکر) و indu¦ rvـ(٣٦) ٬ در زبان سغدي٬ به گونه هايgntrw نام گندرو٬ به صورت
gand* در فارسيِ (a) rva- §z (اسم مؤنث) در گويش پاميريِ شغني(٣٧) ٬ به صورتِ indir g

(*Gonnar b Gunnarf از =) Gwnrp باستان (با تحرير ايلامي)(٣٨) ٬ به صورت لغتِ دخيلِ
در سرياني(٣٩) ـ٬ و به گونه هاي کندرو ٬ گندرو ٬ گندرب(٤٠) در فارسي به جاي مانده است.

Ä امشاسپندان ٬ نوشته گايگر ص١٦٠). (هم چنين به صورت هاي گندرف ٬ گندروق ٬

¦zre (ـکسي h-pa¦ s§ nag ١٦ـ)ــدر پهلوي٬ اين صفت را٬ با توجه به اوصاف گندرو که در درياي فراخکرت مي زيست٬
ـکه زره (دريا) تا پاشنه اش مي رسد» معني کرده اند. هم چنين در فارسي:

به خورشيدرخشان رسيدي سرش بگفتند خلقـان زره پاشنـه ش
Ä بويس اين صفت را «زرد پاشنه» ترجمه کرده است.

A History of Zoroastrianism, I, p. 91.

Thetis ـ٬ مادر اخليوس٬ صفت «سيمين پا» دارد. هم چنين٬ بسنجيد با: لقب در ايلياد ٬ سرود يکم٬ بند ٥٣ و بعد٬
Gandarw i za¦ irpas§ na¦ n طوس «زرينه کفش» در شاهنامه. در کتاب هفتم دينکرد ٬ فصل اول٬ بند ٬٣٢ آمده است:

¦zairi-pa (يشت پنجم٬ بند ٣٨؛ s§ na- ـگندرو ٬ در اوستا ٬ علاوه بر صفتِ زرين پاشنه١٦
¦upa (يشت پانزدهم٬ بند ٢٨) نيز دارد و جالب pa- يشت نوزدهم٬ بند ٤١)٬ صفت آبزي
Ap@m ـ٬ ايزد napa¦ t- توجه اين که همين صفت ٬ در بند ٥٢ يشت نوزدهم ٬ در مورد
de¦ v â¦ هندوايرانيِ آب ها٬ نيز به کار رفته است. در مينوي خرد (ـکرده ٬٢٧ بند ٥٠)٬ گندرو٬

¦a توصيف شده است. pâ¦ k Gandarw

مطابق گواهي هاي اوستايي٬ گرشاسبِ نريمان٬ در ساحل (رودخانه فرعي) گوذه
¦Va و در yu- ¦RaÉha(٤١) ٬ براي ايزد واي - -Guda ـ٬ شاخابه اي از رودِ مزدا آفريده ارنگ

§pis(٤٢) ٬ براي زنــ ايزدِ اردويسوراناهيد قرباني ها کرد و از آنان inah- ـکرانه درياچه پيشينه
-Gandar¡wa ـي زرّين پاشنه پوزه گشاد را٬ که براي ياري خواست که بتواند گندرو
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شد و به ياري آن ايزدان §As برخاسته بود٬ بکُ a- نابوديِ جهان و جهانيانِ متعلق به راستي
در اين کار موفق شد (يشت پنجم٬ بند ٬٣٧ يشت پانزدهم٬ بند ٬٢٨ ويشت نوزدهم٬ بند
٤١). در فصل اوّل از کتاب هفتم دينکرد بند ٬٣٢ که بي گمان ترجمه بخشي گم شده از

اوستا ست٬ آمده است:

Sa¦ ma¦ n Karsa¦ sp... zat gaz i srubar i asp-o¦ pa¦ r mart-o¦ pa¦ r u Gandarw i za¦ irpas§ na¦ n de¦ v, a¦ n-ic§

vas de¦ v-dahis§ n pitya¦ r u da¦ m-marnj§ e¦ nâ¦ tar druj (٤٣)

ـگرشاسبِ سامان (از خاندان سام) اژدهاي شاخدارِ اسب اوبار (بلعنده اسب) و مرداوبار را و
[ ـديوِ] ـگندرو ديوِ زرين پاشنه را کشت٬ هم چنين بسياري از پتيارگانِ ديوآفريده را و بسياري از

دروغِ مردم آزار را.

چگونگيِ کارزار سام/ گرشاسب با گندرو در روايت پهلوي ٬ از زبان روانِ در دوزخ
مانده پهلوان٬ چنين توصيف شده است:

ـگندرو را کشتم که به يک بار دوازده دِه را خورد. چون به دندانش نگريستم٬ مردمِ مرده
کارزار کرديم. ه شبانه روز در دريا بهـدندانش آويزان بودند. ريش مرا گرفت و مرا به دريا کشيد. نُ
پس من نيرومندتر از گندرو شدم. پاشنه گندرو را گرفتم و پوست او را کندم و دست و پايش را

West پيش نهاد ¦Axru آمده است٬ وست ra- ١٧ـ)ــقرائت اين اسم خاص را٬ که دريشت سيزدهم٬ بند ١٣٧ نامش
Ä نام هاي اوستايي از مايرهوفر (ياد شده در ـکرده و نيبرگ آن را پذيرفته است. درباره وجه اشتقاق اين اسم٬

زيرنويس ٧)٬ ص١٤ نگاه کنيد.

¦Axru)١٧ (دوستم) سپردم. پس پانزده rak) بدان بستم و از دريا بيرون کشيدم و به اخرورَـک
ـک٬ دوستِ مرا٬ کشيد و زن مرا و اسب کشتم و خوردم و در سايه ستور خفتم٬ گندرو اخرورَ
پدر و دايه (پرورنده) مرا کشيد. مردم مرا از خواب بيدار کردند. برخاستم و به هر گامي هزار
ستم و هر آنچه اززير پاي جست بر هر چه برخورد آتش در آن افتاد. به دريا اندر شدم و ـگام بجَ

[ ـاز دريا] بيرون کشيدم. گندرو را گرفتم و کشتم. آنان را

آن بخش از افسانه گندرو که اين ديو٬ مردم را و دوست و خويشاوندان گرشاسب را
مي ربايد و به قعر دريا مي کشد٬ جز در روايت پهلوي ٬ در منابع ديگر نيامده و از لحاظ
شناختِ سرشتِ هيولاييِ اين ديوِ افسانه اي حايز اهميت است و به نوعي با ديوِ
Grendel در «بئوولف»٬ حماسه کهنِ انگليسي که مطابق افسانه٬ در ژرفاي مردم کُشِ
دريا٬ در هنگ جادويي اش مي زيست و هر شب در پناه تاريکي هجوم مي آورد و چند
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Hrothgar ـ٬ شهريار افسانه اي دانمارک را مي ربود و مي کشت و ـکس از ايوان شاهيِ
بئوولف٬ پهلوان اين داستان٬ در نبردي خونين در قعر دريا با سلاح جادويي مي کشدش٬

شباهت دارد.(٤٣)
در شاهنامه (داستان فريدون و ضحاـک)٬ نام اين ديو به صورت کندرو آمده که نامِ کاردار

و کدخداي ضحاـک است:

ـــــچو کشور ز ضحاـک گشتي تهي يکي مايه ور بدُ بسانِ رهيـــــ
ـــــکه او داشتي گنج و تخت و سراي شگفتي به دل سوزگي کدخدايـــــ

١٨ـ)ــ شاهنامه ٬ تصحيح خالقي٬ دفتر يکم٬ ص٧٨

کُندي زدي پيشِ بـ يـ داد گام١٨ به  نـام  کـ نـ درو خواندندي بهـ  ـــــوُرا

اما شرحِ جنگِ سام/ گرشاسب با گندرو در موضع ديگري نيز در شاهنامه آمده است.
در داستان رستم و اسفنديار٬ هنگامي که تهمتن٬ در مجلس بزم اسفنديار٬ سرافرازي هاي
افراد خاندان خود را برمي شمرد٬ از نياي خود٬ سام٬ ياد مي کند و فيروزي او بر اژدها و

ديو گندرو را به اختصار شرح مي دهد ( مطابق شاهنامه چاپ مسکو):

همانا شنيدستي آوازِ سام نبُد در زمانه چنو نيک نام
شتش به طوس اندرون اژدها ـکه از چنگِ او کس نيابد رها بکُ

در سه بيت بعدي٬ توصيف اژدها آمده و٬ به دنبال آن٬

وديگر يکي ديو بُد بدگمان تنش بر زمين و سرش بآسمان

اين بيت در شاهنامه چاپ ژول مول بر اساس برخي نسخه هاي خطي٬ به اين صورت
آمده است.

دگر اندرو ديو بُد بدگمان تنش بر زمين و سرش بآسمان

ترديدي نمي توان داشت که در اين بيت٬ اندرو تصحيفي است از گندرو ٬ نام ديوي که
مطابق افسانه به دست سام کشته شده است. بدين ترتيب٬ مشاهده مي کنيم که در شاهنامه
داستانِ اين ديو٬ در محل مناسبش٬ يعني به هنگام توصيف اعمال پهلواني سام٬ بعد از
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ذـکرِ کشته شدن اژدها به دست آن پهلوان٬ هماهنگ با صفات ويژه او که در منابعِ کهن تر
ذـکر شده٬ آمده است:

دگر گندرو ديو بُد بدگمان تنش بر زمين و سرش به آسمان
ـکه درياي چين تا ميانش بدُي ز تابيدنِ خور زيانش بدُي
همي ماهي از آب برداشتي سر از گنبدِ ماه بگذاشتي
به خورشيد ماهيش بريان شدي ازو چرخِ گردنده گريان شدي
دو پتياره زين گونه پيچان شدند ز تيغِ يلي هر دو بي جان شدند

در گرشاسب نامه نيز٬ ذـکر ديوي به ميان آمده است که صفات و اعمالش همانند
اـک که مطابق اين منظومه٬ گرشاسب در عهد او ـگندروست و منهراس ديو نام دارد. ضحّ
جهان پهلوان بود٬ از زيادتي رشادت هاي گرشاسب بيمناـک مي گردد و نهاني مرگ او را
مي جويد. از اين رو٬ پهلوان را به رزمِ اين ديوِ سهمناـک مي فرستد که مطابق با اسطوره
ـکهن٬ هيولايي است که در دريا و خشکي به يک سان ويرانگري مي کند. در جزيره اي٬
ـگرشاسب مهتري از مردمِ اندلس را مي بيند که در آن٬ مدت ها آواره مانده بوده است و او

شتي ما را غرق کرده است: به پهلوان مي گويد که نرّه ديوي از کوه برون آمده و کِ

شتيِ ما گرفت از اين کُه دمان نرّه ديوي شگفت برون آمد و کِ

سپس توصيف آن ديو و شرح روياروييِ گرشاسب با او به تفصيل آمده که من٬ نه همه
ابيات مربوط بدين ماجرا٬ بلکه شماري معدود از آنها را در اين جا مي آورم.

مُنْکَرست به بالا چهل رش ز تو برترست و دژ آـگاه ديوي بدَ
جَستن بگيرد ز گردون عقاب نهنگ آرد از ژرف درياي آب به 
ز دريا نهنگ او به خشکي برد به خورشيد بريان کند پس خورد
چو شيرانْش چنگال و چون غولْ روي به کردارِ ميشان همه تَنْش موي
دو گوشش چو دو پرده پهن و دراز برون رُسته دندان چو يَشْکِ گرُاز

(ـگرشاسب نامه ٬ چاپ يغمايي٬ ص٢٨٠-٢٨٣)

اينده٬ نبرد طولاني و هولناـکِ گرشاسب با اين غولِ مردم اوبار در درون سپس٬ سر
غاري ژرف و تاريک و چگونگيِ چيرگيِ پهلوان بر او را وصف مي کند و شرح مي دهد که
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ـگرشاسب چگونه با سنگ و گرز بر سر او مي کوبد و دست و پايش را مانند گندرو به خمِّ
ـکمند مي بندد و دندانش را از بُن مي کند و او را٬ بسته٬ با رنج فراوان به کشتي مي آورد.
سرانجام٬ پس از توصيف ماجراهاي ديگر٬ مي شنويم (در ص٣٢٦) که آن ديو را با زنجير

در ميدانِ شهر به چهاردار مي بندند. ديگر خبري از او نيست.
در روايت منظومِ افسانه گرشاسب٬ که اشپيگل منتشر کرده و ما٬ بالاتر٬ بدان اشاره

ـکرديم٬ رزم گرشاسب با گندرو٬ ديو دريايي٬ بدين گونه آمده است:

ـــکه بدُ نامْ آن ديو را گندرب بلايي ستمگاره بود و عجبــــــ
ـــکه تا پاشنه ش بود دريا زره مقامش به دريا و کوه و درهــــــ
ـــچو در آب رفتي به درياي چين به زانو... آب ديو لعين (ـکذا)
ـــچو ماهي گرفتي ز دريا و آب به خورشيد کردي مر او را کبابــــــ
ـــبه خورشيد ماهيش بريان شدي ز بيمش جهان جمله گريان شديــــــ
اَبا آسمان نباشد به گيتي بلايي چنانــــــ او ـــبسودي سرِ
ه روز و نُه شب يکي جنگ سخت بکردم بدان ديوِ وارونه بختــــــ نُ به  ـــ
ـــز درياي ژرفش گرفتم به بند دو دستش ببستم به خمِّ کمندــــــ
ـــبه گرزِ گران نرم کردم سرش ز دريا به خشکي بياوردمشــــــ
ـــخر و اسب آويخته در دهان بديدم به دندانِ آن تيره جانــــــ
ـــبريدم سرش را به شمشيرِ تيز تنش شد به شمشيرِ من ريزه ريز(٤٤)

اما٬ در سام نامه ٬ گندرو با نامي ديگر باز دوبار ظاهر مي شود. يک بار به صورت موجودِ

١٩ـ)ــشايد ترکيبي است از نهنگ و آل که اسم نوعي از جانوران کلانِ دريازي است.

اهريمنيِ ترسناـکي به نام نهنگال١٩ِ ديو که در درياي کنگ و يا به روايتي ديگر٬ در درياي
چين مي زيسته است. فغفور چين٬ براي رهايي از شرّ سام (مانند ضحاـک در گرشاسب نامه )

و نيز براي آن که دخترش پريدخت را بدو ندهد٬ پهلوان را به نبرد آن ديو مي فرستد:

مَکر و فن ز دستش زبون تر بوَد اهرمن نهنگال ديوي است پرُ
به هرسال ناپاـک ديوِ لعين خرابي بسازد به ماچين و چين
رسد بر سرِ خلقِ توران زيانْش بود آبِ درياي چين تا ميانْش
دو گوشش به مانند دوگوشِ پيل رخِ او سيه همچو درياي نيل

ـکارزار سام با نهنگالِ ديو در دريا ماجرايي طولاني است که در چند صد بيت توصيف
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شده است. اين ابيات از لحاظِ ادبي کم ارزش و ناسَخْ ته اند؛ ولي خود داستان٬ از لحاظ
بررسيِ روايات حماسي٬ داراي اهميت است؛ چون بر مبناي بقاياي افسانه اي کهن
ستي مي زند و به کشتيِ ساخته و پرداخته شده است. نهنگال٬ در نبرد نخستين در دريا٬ جَ
قلوش٬ دوست و دستيارِ سام٬ در مي آيد و آن را غرق مي کند٬ چنان که در روايت پهلوي ٬
ـگندرو٬ آخرورَ ـک٬ دوست گرشاسب٬ را مي گيرد و به دريا مي کشد. همراهي دوست يا
ن مايه اساطيريـ حماسيِ کهني است که هم دستيارِ پهلوان با او٬ در رزم پهلوان با اژدها٬ بُ
As¤ vinau -Trita يا در افسانه هاي پهلواني اقوام هندواروپايي تکرار شده (نظير همراهي
Thor در جنگ Aurvandill با Marut ها با اندره در نبردش با اژدهاي ورتره و همراهي يا
Mimir با زيگفريد در نبردش با اژدها؛ آن ايزد با غول ها در افسانه هاي ژرمني٬ همراهيِ
Iolaus با هرقل در جنگ آن همراهيِ کاوه با فريدون در رزمش با ضحاـک٬ همراهيِ
Hydra ـ) و هم٬ به گونه اي دگرگون شده در داستان هاي عاميانه٬ که بايد پهلوان با اژدهاي
مورد بررسي تطبيقي قرار گيرد. برگرديم به اصل مطلب. در سام نامه ٬ به دنبال آنچه در بالا
ذـکر شد٬ مي خوانيم که سام٬ براي رهايي دوستانش٬ قلوش و قلواد و کشتن نهنگال٬ به
دريا در مي آيد و در ميان آب با آن غول مهيب در مي آويزد و بر دوشش سوار مي شود و
به زخم کوپال٬ هوش از همالِ پر گزند مي ربايد و مانند گندرو٬ دست و پايش را مي بندد و
با خود به اسارت مي آورد. بعدها٬ در داستان آمده است که نهنگال٬ مانند گندروِ ديو٬
هنگامي که سام غايب است٬ از بند مي رهد و همه لشکرگاه و گنج و خرگاه سام را تاراج
مي کند و مي گريزد و سام٬ بار ديگر٬ در آويزشي هر اس انگيز٬ با او مي جنگد و او را

مي کشد.(٤٥)
بازتاب افسانه جنگ گرشاسب با گندرو را در سام نامه ٬ به گونه ديگري نيز مشاهده
مي کنيم و آن تقريباً تکراري است از رزم سام و نهنگال٬ که ويراستار منظومه سام نامه ٬ از
روي نسخه خطي ديگر (ـکه قبلاً از آن ياد کرديم)٬ آن را آورده است٬ با اين تفاوت که اين
بار٬ گندرو با نام غولِ مشهور در داستان هاي عاميانه٬ يعني عوج بن عنق٬ ظاهر مي شود.
توصيفي که از اين هيولاي آبزي شده يکسره يادآورِ وصفِ گندروست در متون کهن:

ـکه درياي چين تا ميانش بدُي همه رويِ گيتي نشانش بدُي
بکردي به درياي مغرب شکار نهنگان گرفتي ز درياـکنار
به دريا درون بود زانوش و بس نهنگان گريزنده از پيش و پس
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به دريا ز ناـگه نهنگي گرفت چگونه نهنگي به غايت شگفت
به خورشيدِ رخشنده بريانْش کرد از آن تابشِ شيد بي جانْش کرد
يکي کشتيِ باده در دست او سر کوهِ خارا شده پستِ او
نشسته دو فرسنگ بالاي او يک و نيم فرسنگ پهناي او(٤٦)

ولي سام٬ که خود بالاش نود رش و پهناش چهل رش بود و در پيش آن هيولاي
دژـچهر کودکي بيش نمي نمود٬ موفق مي شود که در سه نبرد سهمگين او را شکست دهد

د. يوژَنَ و به زخم گرزه گاوچهر بَ
ه اي ديگر از چرخه افسانه هاي گرشاسبي داستان رابطه آن پهلوان است با يکي از پرّ
¦Xn@¶atâ ـ(٤٧) که فقط در فرگرد اول ونديداد اشاره اي کوتاه و مبهم بدان شده - پريان به نام
¦Vae ـ(٤٨) آفريده k¡r¡ta- و آمده است که اهريمن آن پري را٬ بسان آفت و پتياره سرزمين
بود و او گرشاسب را همراهي کرد. چون در گزارش پهلوي ونديداد نام اين پري را به
¦ka ـگزارش کرده اند٬ مي توان حدس زد که رابطه او با پهلوان جنبه مهرجويي و makâ¦ h

ـکام ورزي داشته است و جز اين٬ درباره او چيزي نمي دانيم. در منابع ديگر٬ تا آنجا که من
مي دانم٬ هيچ خبري درباره اين ماجرا گزارش نشده است. نکته درخورِ توجّه اين است
ـکه بازتاب اين افسانه را در منظومه سام نامه به صورت داستاني شگفت و مفصّل باز
مي يابيم. در وهله اول ممکن است چنان بنمايد که گونه تحوّل يافته اين افسانه همان
است که در سام نامه به صورت داستانِ دل باختگي سام به پريدخت٬ حکايت شده است.
تعبير اشپيگل هم٬ که در سال ١٨٤٩ مقاله اي نوشته و نخست بار به معرّفي سام نامه
پرداخته(٤٩) ٬ چنين بوده است و نيز تعبير اشتباهـآميز اين جانب در مقاله «پري» در نشريه
دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز ٬ ٬١٣٥٠ ص١٤. باري چنين نيست. آن پري که گرشاسب را
فريفته بود٬ در سام نامه ٬ به نام عالم افروز ظاهر مي شود که شيفته و دلباخته سام است و
پيوسته پهلوان را دنبال مي کند. هموست که در آغاز داستان٬ در شکارگاه٬ به صورت
ـگوري در مي آيد و پهلوان را از پي خود مي کَ شد و به باغ و کاخي جادويي مي برد و در
آن جا در هيئت اصلي خود نمايان مي گردد و در پاسخ سام که از نام و نژاد او مي پرسد٬

مي گويد:

من آن گورِ فربه سرينم که سام همي خواست کِش سر در آرم به دام
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به افسون جدا کردم از لشکرت به خدمت ستادم کنون در برت
ـکنون راستي ها بگويم ترا ز دل گرَدِ اندُه بشويم ترا
يـ کـي روز پـ يـشِ شـهِ نـ يـ کـ نـام تـ رـا دـيـ دـم و دـر فـ تـ اـدـم بـ ه دـاـم

در طول داستان٬ چندين و چندبار با اين پريِ دل باخته افسون پژوه روـبهـرو مي شويم
اي وصال سام را دارد و چون آن پهلوان سنگ دل٬ که دل ـکه دل از دست داده است و تمنّ
در گروِ پري رخي ديگر٬ پري دختِ دختر فعفور چين دارد٬ کام او را برنمي آورد٬ رابطه آن

دو دشمنانه مي شود.
عالم افروز٬ سام را از باغ و سرايش مي ربايد و به مرغزاري مي برد و چون سام به

خواهش او تن در نمي دهد٬ برآشفته مي شود و مي گويد:

چو از من رخِ خويش برتافتي سوي واديِ جور بشتافتي
مرا هم بود چنگِ کينه دراز چو بينم که محرومي آمد فراز
مهِر تابم سوي کين روَم به ايوانِ شاهنشهِ چين روم از رخ
پريدخت را در رُبايم ز گاه همه روز شاديش سازم تباه

اسناـک مي شود٬ به دروغ وعده مي دهد که اينک دل افگار است سام از اين تهديد هر
و نمي تواند با او به شادي نشيند ولي در آينده چنان خواهد کرد و از او مي خواهد که او را
دوباره به باغ و سراي خويش برگرداند. در نيمه هاي داستان٬ مي خوانيم که عالم افروز٬
بهـدليل وفا نکردن سام به وعده اش٬ از روي رشک٬ يار پهلوان٬ يعني پري دخت٬ را
مي ربايد و به آسمان مي برد و از آنجا به درياي چين مي اندازد که البته آن شاهزاده

معجزه آسا نجات مي يابد.
پايان ماجراي سام و عالم افروز غم انگيز است. پريِ شيفته و حرمان زده يک بار ديگر٬ به
صورت آهويي زيبا٬ بر سام ظاهر مي گردد و او را گمراه مي کند و در دژي جادويي به بند
مي کَ شد. سپس٬ خود٬ سراپا زيناوند و نقاب بر چهره کشيده و سنان در دست و سوار بر
اسب٬ از چشمه اي درمي آيد و پس از گفتگو با سام٬ کمرگاه پهلوان را مي گيرد و به درون
آبش مي کشد و سپس از آب در مي آورد و به آسمان مي برد و به درياي بي بنُ مي اندازد.
چون گزندي به سام نمي رسد٬ پري باز او را بر فراز کوهي پر از شراره آتش مي بَرَد و چون
از هيچ راه نمي تواند آن يلِ پرهيزگار را بر سرِ مهر آورد٬ به ناچار٬ او را «در کوهِ الماس»



نامه فرهنگستان ٣ /٢
مقاله ٣٣

بازشناسي بقاياي افسانه گرشاسب در...

درون قفسي سنگي که به طلسمات بسته است٬ زنداني مي کند. سرانجام٬ سام براي رهايي
خويش به نيرنگ متوسّل مي شود. در مجلسِ بزم٬ هنگامي که پريِ بينوا٬ سراپا مهر و
خواهش٬ با سام به شادخواري مشغول است٬ ناجوانمردانه به دست پهلوان کشته مي شود:

جهان جو نخست اندر آمد به مِهر ولي زود از مهِر پرداخت چهر
ز زيرِ قبا تيز خنجر کشيد سراپاي جادو به خون در کشيد

چگونگيِ رهايي سام از طلسماتِ عالم افروز به دست يکي از يارانش٬ به نام فرهنگ٬
خود داستان ديگري است.

ماندگاريِ بقاياي افسانه سام/ گرشاسب در متون پهلوي٬ شاهنامه ٬ گرشاسب نامه ٬ سام نامه
و جز آن٬ دوام و پايندگيِ يک سنّتِ حماسي کهن را در مدتي بيش از سه هزار سال
نشانـمي دهد و بار ديگر٬ اين راز شگفت را مي نماياند که هر چه به ياري خِرد يا قوّه
خيال در ضمير يا در نهفتِ تاريکِ نفس انسان آفريده مي شود جلوه اي است از نوعي
توانِ خلاقيّتِ بشري. آنچه از اين رهگذر آفريده مي شود ممکن است با گذشت زمان٬
بياشوبد٬ جاـبهـجا شود٬ دگرگوني پذيرد و شيرازه و سامانش بپراـکَ ند و حتّي يکسره از

هم فرو پا شد٬ ولي هرگز نابود نمي شود و به نيستي نمي پيوندد.

يادداشت ها
جـ نـ گ آفـ ريـ د چه پايم که جنگ آمد اـکنون پديد بـ هـر از زد مـ را ايـ (١

ـگرشاسب نامه اسدي طوسي٬ به اهتمام حبيب يغمايي٬ طهران ٬١٣٥٤ ص٢٣٧٠.
٢)همان٬ ص٤٩؛ در اوستا از او اين گونه ياد شده است:

uparo¦ kairyo¦ yava gae¦ sus§ gadavaro¦

naire-manah- جوان بلند کردارِ گيسوداروگرُْزْوَر ( يسناي ٬٩ بند ١٠). صفت دايم او نريمان
ش٬ داراي منش پهلوانانه». هم چنين در يشت ١٩ بند ٣٩ او را است يعني «نرمنِ

«نيرومندترينِ نيرومندان» توصيف کرده اند.
٣) سام نامه خواجوي کرماني٬ به کوشش اردشير بنشاهي٬ هند ٬١٣١٩ ص١٠٣.

٤) توصيف اژدهاي شاخدار (اوستايي-srvara «داراي سرو٬ شاخ») وگندرو (اوستايي
-gandar¡waـ ) و ديگر موجودات اهريمني که دشمنان گرشاسب بوده اند٬ هم در اوستا و
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هم در متن هاي پهلوي و گاه به گونه اي تغيير يافته در شاهنامه و گرشاسب نامه و سام نامه ٬ آمده
Ä ـکه ما٬ در سطور بعدي اين مقاله٬ به برخي از آنها اشاره خواهيم کرد.

A. Chrâstensen, Essai sur la de¨ monologie iranienne, kÖbenhaven, 1940, pp. 17-22

ترجمه احمد طباطبايي٬ روايات ايراني ٬ ترجمه فارسي اين کتاب با عنوانآفرينشِ زيانکاردر
تبريز ٬١٣٥٣ ص٢٢-٢٨.

٥) هم چنان که خود افراسياب نيز٬ در ادوار بعدي٬ در افسانه هاي برخي از اقوام
»A ـ٬ يکي انگاشته شده و در ديوان لغات r Alp ToÉa ترکـنژاد٬ با پهلواني افسانه اي به نام
اـکنده از يک سوگ نامه٬ که در رثاي او سروده شده بود٬ به التّرک ٬ کاشغري ابياتي پر
صورت شاهد مثال براي توضيح برخي از لغات مهجور آورده است و هم چنين در
بخش هاي بازمانده يک منظومه حماسي به زبان ترکي از پسر افراسياب به نام الپ اريز

Ä Alp ـ٬ که موجودي غول آسا بوده٬ ياد شده است. Ariz

C. Brockelmann, Altturkestanische Volkpoesie, Asia Major, Ninth Anniversary Volume ,

pp. 1-17.

٦) دفتر يکم از روايات داراب هرمزديار ٬ به اهتمام موبد مانک رستم اونوالا٬ بمبئي
٬١٩٢٢ ص٦٣.

٧) تاريخ غرر السير ٬ المعروف بکتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم ٬ ابومنصور ثعالبي
(مرغني)٬ طبع پاريس٬ ص٦٨.

8. W. B. Henning, The Book of the Giants , BSOAS, 1943, p. 52.

٩) مجمل التواريخ و القصص ٬ به تصحيح ملک الشعراي بهار٬ تهران ٬١٣١٨ ص٤٢.
١٠) گرشاسب نامه اسدي طوسي٬ به اهتمام حبيب يغمايي٬ تهران ٬١٣٥٤ ص٤٣١.

11. G. Dumézil, Le Livre des he¨ ros, 1965, pp. 39 ff, 69, 173 f; Otto Rank, The Birth
of the Hero, 1964; C. M. Bowra, Heroic Poetry, 1960, p. 94 f.

١٢) درباره خديوانِ جاويدان که نام و شمارشان در کتاب هاي پهلويِ زردشتي مانند دينکرد
(ـکتاب نهم٬ کرده ٢٣)٬ داتستان دينيک (ـکرده نود٬ بند ٣-٨)٬ مينوي خرد (ـکرده ٦٢)٬ بندهش
Ä(چاپ انکلساريا٬ ص١٩٧ به بعد)٬ زندوهومن يسن (ـکرده دوم٬ بند ١) به اختلاف ذـکرشده است
A. Christensen, Les Kayanides, 1932, p. 153 ff.

١٣) درباره دشتِ پيشانسه يا پيشانيکاس٬ که مطابق روايت بندهشن در کابلستان است
Ä و مطابق روايت مينوي خرد نزديک کوه دماوند٬
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G. Gnoli, Zoroaster 's Time and Homeland , 1980, pp 32-38; D. Monchi-Zadeh,

Topographisch- historische Studien zum iranischen Nationalepos, 1975, pp.

108-113.

١٤) براي آـگاهي بيشتر از پنداشت هاي اقوام ژرمني درباره پايان جهان٬ که مطالب ياد
Ä شده در متن مقاله بخشي از آنهاست٬

A. Olric, Ragnaro« k, German transl. by W. Ranisch, 1922; S. Wikander, Germanische
und indo-iranische Eschatologie, Kairos II, pp. 83-88; G. Dumézil, Loki, 1948; E.

O. G. Turville-Peter, Myth and Religion of the North , 1964, pp. 275-285.

15) Hesiod, Theogony, 819 ff; Pindar, Pythian odes I, 15 ff; Apollodorus,

Mythographus, 1. 6. 3; C. Kere¨ nyi, The Gods of the Greeks, 1958, p. 22-28.

16) A. Nichelson, Die Kylfha« user Kaisersage, 1935; F. Spiegel ûTyphon und
Daha¦ ka, Friedrich II und Sa¦ m Keresaspaý, in Deutsche Revue VII, 1882, pp.

328-34.

17) La Mort du roi Artur, ed. J. Frappier, 1954; Arthurian Literature in Middle Age,

ed. R. S. Loomis, 1959, pp. 60-70; G. Ashe, King Arthur's Avalon , 1957, p. 115 ff.

18) A. Mac Bain, Celtic Mythology and Religion, 1977, p. 135.

19) W. B. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis , 1973, p. 41.

20) M. Mole¨ , ûـLe Partage du monde dans la tradition iranienneý, JA. 240, 1952,

pp. 455-463; 241, 1953, pp. 271-274.

21) M. Mole¨ , ûGarsha¦ sp et le sagsa¦ rý, La Nouvelle Clio, 3, 1951, pp. 128-138.

22) E. Herzfeld, ûMythos und Geschichteý, AMI , VI, 1934, pp. 13-22.

23) G. Dume¨ zil, Le Proble© me des Centaures, 929, p. 74 ff.

24) S. Wikander, Der arische Ma« nnerbund, Lund 1938; Id. Vayu, I, Lund, 1924, p.

177 f.

٢٥) اين که خانم مري بويس در جلد اول کتابش درباره تاريخ کيش زردشتي٬ بدون
زيل و ويکاندر را ارائه دليل و برهان قانع کننده٬ با لحني اندکي تند و ناسزاوار٬ آراي دومِ
بي پايه مي خواند و يکسره رد مي کند نشانه اي است از فقدان آـگاهي لازم٬ يکسوـنگري و

Äداشتن پيش داوري هاي تعصب آميز درباره مسائل مربوط به اساطير و حماسه ايران
M. Boyce, A History of Zoroastrianism , I, 1975, p. 102, n. 110.

¤kr «دارنده s¨ a¦ s¨ va- ¦k¡r¡sa ـ٬ سانسکريت spa- ٢٦) معني اسم گرشاسب٬ اوستايي
¤kr ـ٬ که جزء اول اسم خاص اوستايي s¨ a-/k¡r¡sa- اسب نزار» است. جزء اول اسم
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-k¡r¡savazda (فربه کننده نزاران) نيز هست٬ «نزار و لاغر» معني دارد و جزء دوم

¨a به معني «اسب» است. شايد صورت کوتاه شده اين نام در تحرير يوناني s¨ va-/aspa-

-karsaka* )٬ اسم شخصي سکايي٬ به جاي مانده است. @kursa (از ايرانيِ باستان
B. Schef ,tـ ZDMG , 57, 1903, p. 166.

27) F. Spiegel, Die arische Periode, 1887, p. 264; G. Dume¨ zil, Mythe et épopée, I,

1971, p 138-40.

٢٨) برخي از ويراستاران شاهنامه اين ابيات را الحاقي دانسته اند. براي اطلاع بيشتر
درباره اين افسانه زيناونديÄ بهمن سرکاراتي٬ «ـگُرزِ نياي رستم»٬ نشريه دانشکده ادبيات

تبريز ٬ ٬١٣٥٤ ص٣٢٣-٣٣٨.
29) R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache in indo-germanischer Zeit, 1967, p.

52 f.

30) F. R. Schröder, ûEine indogermanische Liedform. Das Aufreihliedý, GRM ,

35, 1954, pp. 179-185.

٣١) روايت پهلوي ٬ ص٦٥-٧٠.
B. N. Dhabhar, The Pahlavi Rivayat, 1913, p. 65-70.

32) F. Spiegel, Schriften der Parsen, II, 1860, pp. 380-390.

٣٣) سام نامه خواجوي کرماني٬ طبع هند ٬١٣٢٠ ص١٨٩-١٩٥.

Adalbert ـ٬ محققِ Kuhn ٣٤) اين فرضيه را نخست بار٬ بيش از صد سال پيش٬
بنيان گذارِ اسطوره شناسيِ تطبيقي عنوان کرد که مقبول نيفتاد. ولي باز در زمان ما٬ کساني
زيل آن را مطرح کردند (محقق اخير گونه هندواروپاييِ اساميِ مورد چون کارنوي و دومِ
gwhe/o* بازسازي کرده است) که باز نمي توان (n) dhru

ª
o بحث را به صورت

Ä آن را پذيرفت.
A. Kuhn, KZ , I, 1852, p. 513 ff; G. Carnoy, Le Muséon , 49, p. 99 f; G. Dumézil, Le

Problème des Centaures, 1924, p. 253.

35) E. H. Meyer, Indogermanische Mythen, I: Gandharven- Kentauren, I, 1883, cf.

C. Scott Littelton, The New Comparative Mythology, 1973, pp. 47f, 64, 1140; E.

Herzfeld, AMI, I, 1929, p. 143, n. 1.

36) H. W. Bailey, BSOS , 8, I, p. 157; W. B. Henning, BSOAS . XI, p. 482, n. 3.

37) G. Morgenstierne, Etymological Vocabulary of the S§ ughni Groupe, 1974, p. 110.

38) W. Hinz, Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferüngen, 1975, p. 102.
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39) W. B. Henning, Zoroaster , 1951, p. 51. n. 3; cf E. Benveniste, Le Monde Oriental,
XXVI, 1932, p. 201; P. de Menasce, JA 1949, pp. 4 ff.

٤٠) در ترجمه منظوم٬ بخش مربوط به افسانه گرشاسبِ روايت پهلوي که اشپيگل
منتشر کرده (يادداشت ٣٢)

ـکه بدُ نامْ آن ديو را گندرب بلايي ستمکاره بود و عجب

¬cra در جغرافياي ) Rasa¦ ¦RaÉha ـ٬ سانسکريت ٤١) درباره بازشناسيِ رودِ اساطيري-
بطليموس)٬ که مارکوارت آن را با رود ولگا يکسان گرفته٬ از صد سال پيش تاـکنون٬
ب ـ راي آـگ ـ اه ـ ي از آراي د. ع ـ رض ـ ه داشت ـ ه ان ـ م ـ ت ـ ف ـ اوت و ضد و نقيض يـ  مح ـ ق ـ ق ـ ان آراي بسي ـار

Äمارکوارت٬ گايگر٬ کريستن سن٬ گيرشمن٬ هومباخ و ديگران
G. Gnoli, Zoroaster's Time and Homeland , 1980, pp. 50-57.

Äدر نزديکي کابل ( pe¦ s§ a¦ n-seh ٤٢) درباره درياچه پيشينه (بسنجيد با: فارسي ميانه
J. Darmesteter, Le Zend-Avesta , II, 1893, p. 376, n. 49; D. Monchi-za¦ deh,

Topographisch-historische Studien zum iranischen Nationalepos , 1975, p. 114.

43) M. Molé, La Légende de Zoroastre, selon les textes pehlevis, 1967, p. 10.

٤٣) اين بخش از داستانِ بئوولف٬ به صورت بُ ن مايه اي در داستان هاي عاميانه نيز به
Äچشم مي خورد. براي اطلاع بيشتر

J. Hoops, Beowulf Studien 1943, p. 172-75 E. B. Irving, Introduction to Beowulf,
1969 pp. 46-52; D. Whitelock, The Audience of Beowulf, 1964 pp. 10 ff.

44) F. Spiegel, Schriften der Parsen, II, 1860, p. 339 f.

٤٥) سام نامه ٬ ٬١٣٢٠ ج٬١ ص١٢٧-١٥٠.
٤٦) همان٬ ج٬٢ ص٢٣٠ به بعد؛ مشابهت هايي بين گندرو در روايات ايراني و عوج
بن عنق در قصه هاي ساميـ ايراني به چشم مي خورد. به احتمال قوي در افسانه هاي
عاميانه٬ آميغي بين اين دو پديد آمده است. البته در پرداختن قصه هاي عوج بن عنق٬
حکايات ملّاحان عرب٬ که در درياي چين و شرق دور و آب هاي اقيانوس هند سفر

مي کرده اند٬ بي تأثير نبوده است.
¦Xn@¶atâ ـ٬ که دارمستتر او را٬ با توجه به ترجمه پهلوي اين بخش از ٤٧) درباره پري-
(ka¦ makâ¦ h) پريِ شهوت و کام ¦uzde) و گونترت اورا s-parastâ¦ h) زنِ بت پرستي ونديداد ٬ ديوـ

Äانگاشته
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J. Darmesteter, ZA ., II,p. 10, 23; G. Güntert, KZ , XVI (1913) p. 200 ff;

بهمن سرکاراتي٬ «پري٬ تحقيقي در حاشيه اسطوره شناسي تطبيقي»٬ نشريه دانشکده
ادبيات دانشگاه تبريز ٬ ٬١٣٥٠ ص٢٠ و بعد.

¦Vae در سنّت زردشتي با کابل٬ زادبوم گرشاسب مطابقِ روايات k¡r¡ta ٤٨) ايالتِـــ
-Vayu-k¡r¡ta* گرفته و متأخر٬ يکي شمرده شده است. نيبرگ اين واژه را تحريفي از
¦Va » معني کرده است. کريستن سن به احتمالِ رابطه اين اسمِ محل yuآفريده (ايزدِ) واي»
¦Ve (برادر هوشنگ و مبدعِ کشاورزي در سنّت مزديسنا) اشاره کرده kart با اسمِ خاصِ

Äاست. براي اطلاع بيشتر
H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran, 1966, p. 317; A Christensen, Premier

chapitre du Vd., p. 28; H. Humbach, ûVayu, S¨ iva und der Spritus Vivens im

ostiranischen Synkretismusý, Monumentum Nyberg I, pp. 397-408; G. Gnoli,

Zoroaster 's Time and Homeland , 1980, pp. 37-38, 62-63, 82, n. 236.

49) F. Spiegel, ûDie Sage von Sa¦ m und das Sa¦ m-na¦ meý, ZDMG , III, 1849, pp.

243-261.
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